


 
  

  
  اسب سياه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فاطمه اختر محققي: نويسنده 
  
  
  
  
 



                                  
  ١                                                           اهياسب س

-- -- --- -- --- -- --- -- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- ----- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- ---  
  
  

   – 1353      اختر محققي ، فاطمه ، 
   .1386فاطمه اختر محققي ، :   تهران -.نويسنده فاطمه اختر محققي / اه يس          اسب 

  . ص  36           
                                   ISBN:978-964-04-1256-5.                                        ريال 5000          
        

  .          فهرستنويسي بر اساس اطلاعات فيپا
  

  .عنوان . الف  .                     14  قرن _داستانهاي فارسي . 1          
  8فاPIR                                                              62/3 7943/خ175الف5                 

  O                                      1157890          بخانه ملي ايران              كتا                    
ISBN:978-964-04-1256-5                   

 ===================================================================  
  اهيساسب : نام كتاب 

  فاطمه اختر محققي : نويسنده 

  مولف : ناشر 

  تهران : محل نشر 

  1386زمستان : تاريخ انتشار 

  اول : نوبت چاپ 

   نسخه 1000: تيراژ 

  تومان  500: قيمت 

 info@akhtar.ir: ارتباط با مولف 
  ))هرگونه استفاده از اين كتاب بدون دريافت مجوز كتبي ازمولف ممنوع است  ((

  



      ٢                                                   
                                                                   اهيساسب 

 --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- ------ --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- -- 
  

  
  خجسته باد نام خداوند

  كه نيكوترين آفريدگاران است
  
        

 بـا   ، و من شهرزاد قصه گو ، طي هزار و يك شب ، قصه هايي گفت تا شهريار را به خواب كند                       
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  )شهرزاد ( فاطمه اختر محققي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                  
  ٣                                                           اهياسب س

-- -- --- -- --- -- --- -- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- ----- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- ---  
  

ميان پارك دانشجو ، يكي از مدرنترين نمايشهاي سال در حـال            در تئاتر شهر ، تماشاخانه اي             
جوان بااسـتعدادي كـه عـلاوه برمهـارت در بـازيگري ،      . نمايش تنها يك بازيگر داشت     . اجرا بود 

جوان بازيگر كسي نبود جز كـامران مـرادي ،          . طبيعت به او جذابيت و زيبايي كاملي بخشيده بود        
تئاتر كه در ميان بازيگران هم عصرش ، يك اعجوبه به شـمار             هنرپيشه ي توانا و مستعد سينما و        

  . مي آمد
كامران با ژستي مسحور كننده در حالي كه چشمان سـياه           .    نمايش به پايان خود نزديك مي شد      

 آبي و بنفش صحنه ، روي زمين زانو زده بود و            هاينافذش را به تماشاچيان دوخته بود در پرتو نور        
به پايان زندگي و انبوه سوالاتي كـه        .  اينك به انتهاي زمان رسيده ايم        ": با صدايي رسا مي گفت      
 سـيطره ي خـويش را وسـعت         بقـدري  تـاريكي  و   ، اين است پايان دنيا   . بي جواب باقي مانده اند    

در اين تاريكي هيچ قانوني     . بخشيده كه حتي برادرمان اسحاق نيوتن هم افتادن سيب را نمي بيند           
,   و آن اينكـه  داده ميشود به يك سوال پاسخ فقط. دنبه هم مي ريزتنها ين  كشف نمي شود ، قوان    

   ".و هر آبي سرچشمه اي دارد علتي نهفته مصيبتي در پس هر 
چند نفـري   . بودند كه پرده فرو مي افتد و برق سالن روشن مي شود           ش  ينماتماشاچيان مسحور      

مايش را كه بر روي صحنه حاضر شده انـد ،          گردان ن  مي ايستند و بازيگر و كار      همه. سوت مي زنند  
  . تشويق مي كنند

  ". از آن نمايشهاي به ياد ماندني " : ديگري مي گويد " . مثل هميشه عالي بود": يكي مي گويد 
  .  پاسخ مي دهدنيحاضر به ابراز احساسات كامران 

ا به آنجا خيره مي شـوند     ، جايي كه بيشتر اوقات بازيگران به هنگام اجر        ان  يتماشاچه ي   انيم    در  
جواني كه يكدست سفيد پوشيده ايستاده و مثل بقيه براي بازي منحـصر بـه فـرد كـامران            , ما  ين

هـيچ از قـصه ي نمـايش خوشـم     ": اما بر خلاف ظاهر خرسندش در دل مي گويد         . دست مي زند  
   ".شتيك جاي كار ايراد دا. نيامد

 صميمي ترين دوست كامران به پشت صـحنه         , نيما .    تماشاچيان سالن نمايش را ترك مي كنند      
بينـي  .  كمتـر از كـامران مـرادي نبـود         نيمازيبايي و تيپ مردانه ي       . قدرداني كند  اومي رود تا از     

. شد برادر ناميد  دو را مي     كشيده و چشمان نافذشان بقدري شبيه هم بود كه در اولين برخورد آن            
 پوست صورت كامران به خاطر گـريم هـاي          ،شود  مي   ن آشكار نگاه در اولين    هيچوقت حقيقتاما  

به واسطه ي بازيهاي پيچيده و حركات منحـصر بـه   اما . سنگين ، لطافت خود را از دست داده بود     
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 در حـال پـاك كـردن     و نشـسته  آينه جلويكامران .     نيما ، كامران را در اتاق گريم ملاقات كرد  
  .بود گريم صورتش

صورتت را با بـوم نقاشـي اشـتباه         انگار  . دوست بيچاره ام    " : و گفت  به دوستش نزديك شد      نيما 
   ".گرفته اند

  " !، اينطرف ها چه عجب "  :شدمتوجه حضور نيما كامران 
   ".ن بخرم گفتم سر راهم يه سري هم به تو بزنم داشتم ميرفتم نا" - 
و قيافه ي تابلويت ،   با اين لباس سفيد "  :گفت  داشت  كنايه هاي دوستش عادت     كامران كه به         

  "! شده بودي گل سرسبد مجلس . ميان آن همه تماشاگر شناختمت 
   ". آفرين پسر.كردي ي خوببازي " -

ميدونم هيچي راضـيت    . من كه تو رو خوب ميشناسم       ": انداخت  به او   ني داري   عمكامران نگاه       
  ". پس لطفا هندونه زير بغلم نذار. نميكنه 

. بازي جالبي داشتي    " : خيره شد و ادامه داد    نيما سعي كرد خودش را لو ندهد ، به وسايل گريم               
  "ببينم ، نويسنده اش خودت بودي ؟ . موضوع نمايش هم جالب بود

از آن بچه هاي تازه بـه دوران رسـيده اي كـه             . كار يكي از دانشجوهاست     . نه   ": كامران گفت      
  ". راهشان را در اجتماع زود باز مي كنند

ببخـشيد كـامران خـان ، اون بيـرون يـه            ":  در اين لحظه ، مردي جارو به دست وارد اتاق شد             
   ".ونه خبرنگار منتظرت

  " .باشه من الان ميام بگو تو سالن ": كامران گفت 
 چهره اي جدي    با ي عينك زني. رفت  كامران بعد از تعويض لباسهايش به اتفاق نيما به سالن نمايش            

  . روي يكي از صندلي هاي رديف اول نشسته بود
خبرنگار . اني هستم   من زيار .  سلام آقاي مرادي     ": از روي صندلي برخاست       زن با ديدن كامران     

  ". طلوع  مجله ي
كامران معمولا حوصله ي خبرنگارها را نداشت ، با اينحال هميشه خود را سرحال و مودب نشان                    

  . ميداد
راستش آقاي مرادي ، شما را خيلي سـخت         ": زن گفت   . هردو روي صندلي رديف اول نشستند          
امـا  صاحبه اي از شما در مجله چاپ كنـيم ،           ما تصميم داشتيم هفته ي گذشته م      .  پيدا كرد  شهمي

   ". منزلتان گوش نمي دهيديگويا شما به پيغامهاي تلفن
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   ".كامران اساسا به هيچ حرفي گوش نمي ده  ": نيما گفت 

  "خوب شروع كنيم ؟ . به همين خاطر اينجا مزاحمتان شدم ": زن خبرنگار خنده اي كرد و گفت 
  . كامران رضايت خود را اعلام كرد

 آقاي مرادي ، لطف مي كنيد از كـار جديـدتان            ": خبرنگار ضبط صوتش را جلوي كامران گرفت         
  "بگوييد؟ 

   " است ؟اهيساسب منظورتان نمايش ": كامران گفت 
.  خوب اين نمايش يك كار انتزاعي و جديد است           " :كامران ادامه داد    . خبرنگار با سر تاييد كرد         

 است از زمان حال و بازگـشت بـه          تلفيقينمايش  . اسب آن را ارائه دهم      من سعي كرده ام بازي من     
  . و سكوت كرد". گذشته 

  .  اين سوال چيز ديگري نمي تواند از كامران بيرون بكشدباخبرنگار دريافت كه 
است مجددا در يـك سـريال تلويزيـوني بـازي            شنيده ايم كه قرار   ": سوال بعدي را مطرح كرد       

  "ت دارد ؟ اين خبر صح. كنيد
در واقـع ده سـال درتئـاتر كـار          . من هميشه خودم را مديون تلويزيون ميدانم        ": كامران گفت      

 مـن   . تـازه ديـده شـدم        اما با اولين كار تلويزيوني ام ،          ,ميكردم و بيش از دهها بازي كرده بودم       
   ".هميشه خودم را مديون مردم ميدانم 

ه مي دهيد به درخواسـت خواننـدگان مجلـه چنـد سـوال              آقاي مرادي اجاز   ": خبرنگار گفت      
  "از شما بپرسم ؟خصوصي 

از . تا حالا ازدواج نكردم     .  سالمه    30 من " :كامران كه معني اين سوال را خوب مي فهميد گفت              
  " !بعدش نامزدم ندارم . رنگ آبي خوشم مياد 

از دور  . چرخي  در سالن زد     و   لند شد ببعد   , نيما از اين پاسخ نتوانست جلوي خنده اش را بگيرد           
   "ميشه بفرماييد غذاي مورد علاقه تون چيه ؟": صداي خبرنگار را مي شنيد 

 و بـه    مي زد در سالن قدم    . اين حرفها اعصابش را به هم مي ريخت         . نيما سعي كرد ديگر نشنود       
   . كيـف را برداشـت       .توجهش را جلب كـرد     زنانه اي   كيف چرمي    ناگهان   كرد كه   مي صندليها نگاه 

.  كيف را بـاز كـرد   .  بيندازد آن دوست داشت نگاهي به داخل       , حس كنجكاوي امانش را بريده بود     
 . بـه طـرف كـامران رفـت         . مقداري پول و يك دفترچه تلفن كوچك ، تمام محتويات كيـف بـود             

   .با دستهايش صورتش را پوشانده بودخبرنگار رفته بود و كامران 
  " !خيلي اذيتت كرد ؟": و گفت  ن نزديك شدنيما به كامرا

   "چرا تنهام گذاشتي ؟. بي معرفت ": كامران دستهايش را از روي صورت برداشت و گفت 
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پيـدا  و  كيف ر ن  ياصاحب  و  بايد بگرديم   . درست كردم   تازه   دردسر   هدرعوض برات ي  ": نيما گفت   

   ".كنيم
 با شناختي كـه ازت      " : گفت   نيما به   ، ررسي كرد آن را ب   زيبايي  كامران كيف را گرفت و با ژست           

   ".دارم مطمئنم داخل كيف را هم ديده اي 
  "يعني اينقدر فضولم ؟ ": نيما گفت 

  ". اينجوريه نگاه شما نويسنده ها هميشه . نه ، تقصير تو نيست ": كامران گفت 
   "حالا چيكار كنيم با اين كيف ؟ ": نيما لبخندي زد و گفت 

به نگهبـان سـالن     ":  گفت   ,شد  مي   از جاي خود بلند      و در حالي كه      كيف را به نيما داد       كامران   
  ". تحويلش بده 

لااقـل بهـش اطـلاع       اما اين بنده ي خدا توي كيفش شماره تلفن هم داره ، ميتونيم               ":نيما گفت   
  ".ميبد
م از سالن نمايش خـارج  با ه.  روحيات نيما آشنايي كامل داشت ، ديگر اصرار نكرد   هكامران كه ب     

  . شدند
منظره اي مه آلود و رويايي را , درختان در پرتو نور چراغهاي پارك  و خنكي مي وزيد پاييزي باد   

  . به تصوير كشيده بودند
كم مونده بود تو سـالن از بـي اكـسيژني           . چه هواي خوبي    ": نيما نفس عميقي كشيد و گفت             

   ".بميرم 
  "از اينكه خوب نفس كشيدي بگو شام كجا بريم ؟ بعد ": كامران گفت 

    ".ف زنگ بزنمياول بگذار به صاحب ك ":نيما گفت 
بهش بگو مژدگاني فرامـوش     . ن  بيا خبردارش ك  ":    كامران گوشي همراهش را به نيما داد و گفت          

  " .نشه 
 تمـاس   "خانـه "با شماره اي كه جلوي آن نوشته شـده بـود            , ف  ياز دفترچه تلفن داخل ك     نيما   

مـديريت  من اون رو به     ... كاملا درسته   ... بله  ... د؟  ي پولتون رو گم كرد    كيفشما  ... سلام  ": گرفت  
كنم يخواهش م... كامران مرادي هستم ... بله ... من ؟  ...كنم يم خواهش... ل خواهم دادي تحوسالن

  ". خداحافظ ... من هم خوشوقت شدم ... 
   "چرا اسم منو گفتي ؟": گفت  , ستش گوش مي دادامران كه به صحبتهاي دوك

  " ! با گوشي تو حرف زدم شايد چون ,نمي دونم  ":  گفت نيما
نيمـا، چندهفتـه اي     " : كامران گفت .وتاي مشكي كامران شدند     يتوماشين   سوار ، رفيق  دو     بعد
  ".  به رستوران صدف بريم هبهتر. كه باهم شام نخورديم همي ش
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 فكـر   ,  خونه ي ما     يمبهتره بر . دامن از غذاي بيرون خوشم نمي     ه   آخ ": دستپاچگي گفت نيما با       

   ".ه  درست كنمون املت خوشمزه براهكنم مادرم ي
  ". مني ميهمانبچه جان نگران جيب خاليت نباش ، ": جه اش را تغيير داد وگفت هكامران ل   

  . هر دو خنديدند و به طرف رستوران صدف براه افتادند 
  
  

***  
  

، وضع مالي كامران آنقدر خوب شده بود كه بتواند براي خود آپارتمـاني              ر  ين چند سال اخ   يدر ا     
بـه آنجـا    و از خانه پدري كه در همسايگي خانه نيما بود     بخرد  ,منظرهخوش  ابانهاي  در يكي از خي   
   . نقل مكان كند

و مادرش مي رفت و در معاش زندگي به       كامران بعنوان فرزند ارشد خانواده هميشه به ديدار پدر             
  .خواهر و برادر كامران هر دو محصل بودند . آنها كمك مي كرد تا خانواده اش به سختي نيفتند 

گـويي  .  مـي نوشـت    يامطالعه مي كرد و     را  او بيشتر وقت خود     .  اما نيما تنها فرزند خانواده بود          
   .سازدد تا از او يك نويسنده برقم زده بوبراي نيما اوضاع را به شكلي سرنوشت 

رنگي رستوران ، علاوه بر زيبايي كه به        شيشه هاي   .    رستوران در خيابان تخت طاووس واقع بود        
 بـه همـين خـاطر      مانع مي شد تا عابران بتوانند به داخل رستوران سرك بكـشند و               ميدادمحيط  
  ديده و صندلي   ميزار و تعدادي ويترين د  يخچال   چند رستوراندر  . داشت آراميو  دنج فضاي 
  . مي شد

   . رفـت    خوانيـش پكـامران بـه سـمت         .  بودنـد    و نوشـابه    چيدر حال خوردن ساندو   سه جوان      
چـه  ": گفـت   ي  ژو با صدايي مملو از انر     كامران از جاي خود برخاست      به محض ديدن    دار   صندوق

  "! عجب كامران خان ، به پاتوق قديميت سري زدي 
  "؟خوبي كه تو  ، م مسعود جان حسابي درگير":فت كامران گ
  "بفرماييد چي ميل داريد ؟. قربان صفايت ": دار گفت  صندوق

  ".از همان پيتزاهاي هميشگي ":  كامران گفت 
. نشـست  رو بـه سـالن     رفت و   دنجي  دار ، نيما به سمت ميز           در حين گفتگوي كامران و صندوق     

  .ش بود در تيررس نگاهحالا همه رستوران 
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دو بشقاب پيتـزا بـراي      خدمت  يشپدقايقي بعد   .  كامران به نيما ملحق شد و روبروي او نشست             

بـه بـه ، چـه    ": كامران يكي از بشقابها را گرفت و آنرا به بيني اش نزديك كرد و گفت      . آنها آورد   
   " .ه مسعود جان پيتزاهاي تو در اين شهر بي نظير!بوي خوشي 

   ". كامران خان يمچاكرت": دور داد زد دار از آن  صندوق
  ". من عاشق فلفل سبزم ": كامران تكه اي از پيتزا را در دهانش گذاشت وگفت 

 ـي از ا شـاد بـود   .كامران را تماشا كرد  تزا خوردن   يپ,  غرق در لذتي زلال   لبخندي زد و    نيما       هنك
  .  است اده كودكانه اش را از دست ندتيمعصومهنوز , دوستش با وجود شهرت 

  .  زدند ي غذايشان را خورده بودند و با هم گپ م, لبشان سبز شده بود ي تازه بالاكه ي سه جوان
,  دارند راجع به تو حرف مي زننـد          اون پسرها  ":گفت  اشاره اي به پشت سر كامران كرد و         نيما      

  " ! فكر كنم لو رفتي
هر سه .  شد بدل به يقين آنهاشتن كامران ، شك با برگ.  كرد ي نگاه جوانهاكامران برگشت و به         

 روي صندلي كنار كامران نشست     يكي از جوانها     . آمدند كامراناز جاي خود برخاستند و به سمت        
  " . هستيد ي كامران مراديمن مطمئن هستم كه شما آقا": و گفت 

  . ت داد  دسآنها يكي يكي با اشفه و هجوم عادت كرده بود كامران كه به اين نوع مك
   ". شب خاكستري محشر بود  اليبازي شما در سرآقاي مرادي ": جوان ديگر گفت 

سـب  اخـصوص نمـايش     ح مي دهم ب   يشتر ترج يهاي روي صحنه تان را ب     يبازمن  ":  گفت   يديگر   
    " .را اهيس
  " ؟دهيد مي يك امضاء به من براي يادگاري  " :گفت به كامران داد و را  شادداشتيدفتر و

 كـامران يكي از جوانهـا بـه       .  امضاء كرد  و   رنگش را از جيب بيرون آورد        يكامران خودكار طلاي      
آرزو داشت اي كاش جـاي كـامران      , كرديدر دل جذابيت چهره اش را تحسين م       و  خيره شده بود    

  .بود 
 : گفـت دار   موقع خروج ، صـندوق    . بيرون زدند از رستوران   ما  يكامران و ن  , تزا  يبعد از خوردن پ       
   ".هم يادي از ما بكن  كامران خان ، باز"
 ـبـه ام .  حتمـا  ":گفت دار سلامي داد و  كامران با دو انگشت به سبك پيشاهنگي به صندوق          د ي
  ".داريد

  . مي خوردند ژله دار يبستنه بودند و  ميزشان بازگشتپشت    سه جوان 
  
  

***  
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دو رفيق ازآن پياده شدند و بـا آسانـسور بـه            . د   اتومبيل در پاركينگ آپارتمان كامران توقف كر      
  .  آپارتمان را باز كرد ردكامران كليد را در قفل چرخاند و . طبقه پنجم ساختمان رفتند 

 ، ي جوان ينيرو.  بود   ي آشنا و دوست داشتن    ش خانه براي  يفضا. نيما بدنبال كامران وارد خانه شد         
  . خانه را انباشته بود يدارند ، فضا يناگسستن پيوندي هم كه با ي، سه عنصرعشق و خيال 

  "خوري ؟يم يچا": گفت كامران 
  ".تو خسته اي , ارم يمن م": نيما گفت   

  . و به سمت آشپزخانه رفت 
. روي مبـل راحتـي نزديـك پنجـره نشـست             كه حالا واقعا احساس خستگي مـي كـرد         كامران

  .تا كمي استراحت كندشمهايش را بست ج
 . مـي كـرد   آرامش در خانه ي كامران احساس. شپزخانه سرگرم درست كردن چاي بود   ما در آ  ي   ن

   .داشت  يخانه چنين احساسن ياهميشه در 
   نيمـا بـه يـاد      . و وسواس خاصي داشت     دقت   در انتخاب اثاثيه  و  بود   يكامران ، جوان با سليقه ا        

  . ن همراه شده بود كه براي خريد يك تابلوي نقاشي با كامرا  راآورد سال پيشمي 
همه جاي شهر را زير پا      با  يو تقر   رفتند يگالرآن   به   ي خريد تابلو از اين گالر     ي برا آن روز هردو        

   .اما به قول كامران هيچيك از تابلوها ارزش خريدن را نداشت , گذاشتند 
ريـا و مرغـان      از غـروب د    يتـابلوي .  مورد نظر را يافتند      ي تابلو يسرانجام دريك عتيقه فروش       

 ـ   ي عرشه كشت  ي ملوان بر رو   ي چندتاي ,ي بادبان ي و يك كشت   يدرياي  ـ    ي ديـده م  از  ي شـدند و يك
   . به غروب خيره شده بود ملوانها 

آورد كه عتيقه فروش به محض شناختن كامران ، بالاترين قيمت را ، آنهم بـراي                 ينيما به ياد م       
   .دگمنام پيشنهاد كرمي و يقد ييك تابلو

 را در و ناشـناخته  ارزش   باي موجودكه ي گوي, را پرداخت ي رقم پيشنهاديكامران با چه لذت  و      
  .  كند ي خواهد آنرا به جهانيان معرفيدل ويرانه ها كشف كرده و حالا م

 , داشت كه ثابت كند اين تابلو يكي از اولين آثار باخ است       ييادش بخير ،عتيقه فروش چه اصرار        
  .  دانست كه باخ ، نقاش نبوده است ي نميحت  حواسبي يآن دروغگو

 ـتـابلوي غـروب روي د     . ني چاي دستش بود وارد اتاق شد      يس كه   ي   نيما در حال        ي يوار خودنمـا  ي
لـي  ينقاشـي خ  .  ديآدمي را به دنبال خود مي كـش       رنگ نارنجي و زرد تابلو ، با سماجت          .مي كرد   

  يمرغان درياي غ  يج ي صدا يحت . بود در حال حركت     ين بادبا ي كشت يگوي ,ديبه نظر مي رس   واقعي  
   "شنوي ؟يو نم رمگه صداي زنگ تلفن نيما ": د يپرجا كباره از يبه كامران . شد  يهم شنيده م
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 شـما  ...  بله خـودم هـستم   ...جانم ؟": گفت گوشي را برداشت و   . و به سمت گوشي تلفن رفت          

  "...د  خواهش مي كنم ، بفرمايي...لطف داريد 
نيمـا  . به نيما اشاره كرد كه نزديكتر شود تا صداي آنطرف خط را بـشنود               كامران  در اين لحظه        

  .با شيطنت گوشش را به گوشي تلفن چسباند سيني چاي را روي ميز گذاشت و 
واقعا كـه يـك هنرمنـد    .  شما ، آقاي مرادي مرا مسحور خود كرده ايد " : گفت ايزنانه    صداي   

  " كنم ؟ تانملاقاتممكن است يك روز از نزديك . ستيد بزرگ ه
   ".ستم يفي نيد تعريياما من آنقدر ها هم كه شما مي گو ":كامران گفت  

  ". من بايد حتما شما را ببينم . پاره پاره نكنيد  خواهش مي كنم قلبم را": گفت دوباره   صدا 
    "... چهارسو  در سالنساعت ششقبل از فردا , باشه  ": كامران گفت  

چـه  شنيدي دوست من ؟     ": گفت  , ما شده بود    يكه متوجه سكوت ن   كامران  , موقع خوردن چاي       
  "!  دارم هانيهواخواجور 

 ـ": به كامران گفت و نفرت    نيما با احساسي آميخته از حسادت       ب ، همـسري بـراي خـودت    وخ
   ".ها را بگيرد ت انتخاب كن تا او جلوي اين مزاحم

وقتـي  .  دارنـد    يزيباترين گلها هم تيغهاي تيز    ": ان ابروان كمانش را در هم كشيد و گفت             كامر
 ـو از ا   پولدارم, ن مي خواهند كه معروفم كه به قول خودشان قشنگم           ينم مرا فقط براي ا    يمي ب  ن ي

  " .دا نشده كه مرا براي خودم بخواهديچ كس پي هنوز ه.حالم به هم مي خورد, حرفها 
   ".اصلا درست نيست هم دخترها سركارگذاشتن به هرحال اينطور  ": نيما گفت 

   "تو چرا ازدواج نمي كني ؟راستي ": كامران مشتي به بازوي نيما زد و گفت 
من يقين دارم كه نمي توانم       ": نوازش كرد و گفت     ,  نيما جاي مشتي را كه كامران به او زده بود              

  ".يادي دارم چون نقاط ضعف زدختري را خوشبخت كنم 
خواهي يفقط م . چ نقطه ضعفي نداري     يتو ه . من تو را بهتر از خودت مي شناسم         ": كامران گفت      

  ". ت شانه خالي كني ياز بار مسئول
م گرفت به خانه برود اما كامران گفت        يما تصم يبعد از آن ن   . م ساعتي با هم گپ زدند       يق ن ي  دو رف   

به , اين پيشنهاد را پذيرفت     ما كه احساس خستگي مي كرد       ين. كه بهتر است شب را همانجا بماند        
  . خانه زنگ زد تا مادرش نگران نشود و شب را در خانه كامران به صبح رساند

جديـدي  متن نمايشنامه     برد تا  اتاق مطالعه  صبح بعد از خوردن صبحانه ، كامران دوستش را به              
موضـوع  . نيما صفحاتي از نمايشنامه را خواند       . ان دهد    نش اورا كه قرار بود ماه آينده اجرا كند به          

  .  با بي حوصلگي آنرا كنار گذاشت , امديجذاب نآن به نظرش چندان 
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     مـه آن كتـاب هـا را        ه ,نگاهي به كتابخانه انـداخت      نيما  . كند  عوض  كامران رفت تا لباسش را         

 گوتـه گرفتـه تـا    »پيونـدهاي گزيـده  «از  . دو بار خوانده بود     كي  يهر كدام را لااقل     . مي شناخت   
   .  آناتول فرانس »رييآدمك حص« ماركز تا »يي صد سال تنها«و اثر گراهام گرين »وزارت ترس«

در كنار تعدادي عكس كه كامران را در حال اجـراي           . ز مطالعه افتاد    يمر اين لحظه چشمش به      د   
بالاي آن با حروف درشت نوشته      . لب كرد   توجهش را ج  روزنامه   نمايش نشان مي داد ، بريده اي از       

در پي اجراي نمايش جالب و موفق اسب  « : خواندو در ادامه  » يك نمايش ديدنياهيساسب «: بود 
 ، با بازي درخشان كامران مرادي ، اين جوان مستعد و خلاق ، عده اي از منتقدان اروپايي به                    اهيس

        مضموني جديد و غـم انگيـز را ارائـه          كه  و كلاسيك   اين نمايش مدرن    . تئاتر ايران اميدوار شدند     
زيـر فـشار   او كـه    . با مصيبتهاي زيادي روبرو مي شود     در زندگي   كه  است  مردي  قصه ي   مي دهد   

 اميد خويش را از دست داده بـه         سرانجام  ,  بيند ميبن بست   خود را در    زندگي  بيرحم  تازيانه هاي   
در رويـا   او   . پيدا كنـد  غيير ماهيت ، از اين مخمصه نجات         با ت  سعي دارد  وليسم روي مي آورد     يهن

پاي بلند و نيرومند ، دنيا را عرصه تاخت و تاز           دست و    با   كه  خود را به شكل اسب كهري مي بيند         
 سرانجام به اين حقيقت تلخ د ي كه براي اسب سياه رخ مي دهدر پي حوادث . مي دهدخويش قرار 

اسب نيز بايـد صـاحبي   . داشته باشد    ، ناگزير بايد صاحبي      يرزشا مي رسد كه هر چيز ديدني و با       
 جاري و زيبا كه با گفتگوهايي       اين مضمون . داشته باشد و مالك اسب كسي جز انسان نخواهد بود           

از همين حالا مي تواند      با بازي موفق كامران مرادي،    تامل و متفكرانه صورت مي گيرد ، همچنين         پر
    »...آيدنمايش منتخب سال به حساب 

پيـراهن زرشـكي و شـلوار     . كامران وارد اتـاق شـد       ده روزنامه بود كه     يمشغول خواندن بر     نيما  
   ".نم كه جذب دروغ هاي مجلات شده اي يمي ب":  گفت مايبه ن ,پوشيده بود مشكي 

  "! دروغ ؟": با قيافه متحير گفت   نيما   
بريده روزنامـه اشـاره     اش به خطوطي از      رمندانهما نشست و با انگشت بلند و هن       يكامران كنار ن      

مرد كه پيوسته در زندگي به بن بست رسيده و همواره اميـد              «مثلا اينجا را بخوان     ": گفت  كرد و   
  "» .  روي مي آورديليسمهنخويش را از دست داده به 

 سرش را   كه موضوع دستگيرش نشده بود به تقليد از فيلمهاي كمدي لورل و هاردي ، وسط              ما  ي   ن
   " !ب ؟وخ": گفت,خاراند و در حالي كه سعي مي كرد قيافه گيج و منگ لورل را به خود بگيرد 

 من به هـيچ عنـوان سـعي    . قت نداردين نظري اصلا حق  يچن": ادامه داد كرد و   خنده اي   كامران     
  " . باشداسب ك ي, بازي كنم ، آن مرد فقط آرزو داشت را پوچ گرا نكردم شخصيت يك مرد 

منظورت اين است كه تو فقط مي خواستي تحقق يك آرزو را نشان دهي نه دليـل                  ":    نيما گفت   
  "داشتن چنين آرزويي را ، درست است ؟
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. حتي در متن نمايشنامه هم اشاره اي به پوچ گرايي نشده بود             . بله ، دقيقا     ":    كامران پاسخ داد    

واقعـا كـه    . ه ناكامي و بدبختي پرسوناژ من پي بـرده          خيال پرداز از كجا ب    منتقد  من نمي دانم اين     
  ".مزه و بدور از واقعيتي مي كنند  چه تفاسير بي. مسخره است 

ب ، تو بايد    وخ": گفت  ,   نيما در حالي كه سعي مي كرد خود را بجاي نويسنده آن مطالب بگذارد               
  ".براي اين آرزو ، دليلي بياوري 

براي هر   تو به من بگو آيا ما مي توانيم          !نيما احمق نشو    ": ياد زد      كامران كه عصباني شده بود فر     
ما هنوز دليـل بـودن      هر چيزي را درك كنيم ؟       ل  يم دل يا مي توان  يآ , تازهم ؟ و    ياوريي ب دليلزي  يچ

  ". خودمان را هم نمي دانيم 
   آدمهـا  فكـر قاصـر مـا       . ب ، قبول دارم     وخ": نيما كه متوجه عصبانيت دوستش شده بود گفت            

اما منطق و برهان را هم نبايد فرامـوش         . نمي تواند براي هر چيزي كه اتفاق مي افتد دليلي بياورد            
  ". گل كرده است ن حديتا ا  اهيس اسب اصلا به همين دلايل موشكافانه است كه نمايش. كرد 

: كرد و گفـت        كامران كه عصبانيت چهره اش را مردانه تر كرده بود سرش را به دوستش نزديك                
 بخاطر مبهم بودنش برسر زبانها افتاده ، تا بحال هيچكس نتوانسته            اهيس اسب   , كاملا قبول دارم    "

         ما آدمها وقتي از درك موضوعي عـاجز مـي شـويم و    . ارائه دهدتحليل درستي از اين نمايشنامه    
اما از  . اده تصور مي كنيم     خواهيم اين نقص را پنهان كنيم ، آن را موضوعي شگرف و خارق الع              مي

  ". نظر من ، اين نمايش مسخره ترين نمايشي بود كه تا بحال اجرا كرده ام 
درست مثل فيلمهـاي جـشنواره        راست مي گويي ،    ": گفت  ,  نيما كه از اين بحثها لذت مي برد            

ان داخلـي ،  يك فيلم رئال ساخته كشور خودمان را در نظر بگير ، اين فيلم از نظـر منتقـد     . پسند
اما همين فيلم وقتي موفـق مـي شـود در يكـي دو فـستيوال و                . فيلم جالبي به حساب نمي آيد       

    صدوهـشتاد درجـه تغييـر      را  داخلي  ن  ا نظر منتقد   , جايزه اي نصيب خود كند    جشنواره خارجي   
  ".  در اين ميان يك جاي كار ايراد دارد .دهدمي 

از , سرانجام هر دو خسته و بي نتيجـه         . لذت مي بردند     با هم    دو دوست مثل هميشه از پرگويي       
 رفت و كامران براي اجراي نقشي كوتاه در يك فيلم سـينمايي عـازم               خانهنيما به   . جدا شدند   هم  

  . سرصحنه شد 
  
  

***  
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گـويي در طـول     . نيما در حالي كه احساس خستگي مي كرد از خواب برخاسـت             . صبح جمعه بود    

گوشي تلفن را كه    . بلند شد   صداي زنگ تلفن     . بودد تن بار را جابجا كرده       نيمه شب گذشته يكص   
  "؟بفرماييد . الو  " :برداشت و با صداي دورگه اي گفت , بر روي ميز كنار تختخوابش قرار داشت 

  "صبح بخير نيما ، ديشب خوب خوابيدي ؟ " : ديرا شنآن طرف خط صداي آشناي كامران  از 
   ".انگار بايك خرس كشتي گرفته ام. خيلي خسته ام ": د و گفت يخت دراز كشدوباره روي ت نيما 

چـه حرفهـاي    !  ؟ تـو و كـشتي    ": گري توانا خنده ي معني داري كرد و گفـت           ي مثل باز   كامران   
  ". تو حتي از ورزش صبحگاهي هم غافلي . مي زني عجيبي 

كل ياما ه , راي سر صحنه لازم داري       تو هيكلت را ب    خوب": نيما با همان صداي دورگه اش گفت           
   ". چ طرفداري ندارديمن ه

  ".دنبالت ام يحاضر شو تا ب؟ فراموش كرده اي وبچه جان قرار امروز ر. بگذريم ": كامران گفت 
  ". ندارم و من كه حال بالا رفتن از كوه ر":نيما با همان خستگي جواب داد 

  ".  خداحافظ فعلا. ارم يخودم حالت رو جا م": كامران گفت 
بعـد از آنكـه     .  با خستگي از جا برخاست و لباسش را پوشيد           .نيما گوشي را سر جايش گذاشت          

 بوي سبزي سـرخ     .مادرش در حال سرخ كردن سبزي بود        . آبي به صورتش زد به آشپزخانه رفت        
  . شده فضاي آشپزخانه را پر كرده بود 

  ". ريصبح بخ , سلام" -
  . سلام به روي ماه باد كرده ت": ها را هم مي زد گفتيكه با قاشق چوبي سبزدر حالي مادر نيما  

  " .ورم كرده  پسرم از بس زياد ميخوابي صورتت 
   " .باور كن مادر ديشب اصلا نخوابيدم ، تازه بعد از نماز صبح خواب به چشمانم آمد" : گفتنيما 

  ". وقتشه براش آستين بالا بزنم يعني اينكه . پس پسرم حسابي بي خواب شده ": مادرش گفت 
  . مادر گرفت گونه يبوسه اي از , نيما كه حوصله خنديدن نداشت 

شه از بچگـي وقتـي   يتو هم .  پسرم ن بوس رو خوب مي فهمم يمعني ا  : كرد با خودش فكر     مادر   
   !ه بوس كوچولو كار رو تموم مي كردي يبا ه حرف رو ادامه ندم يخواستي يم

 فقـط در رفـتن بـه        كـه    زنـدگي    . جنس بنجل روي دستم مي موني        لآخر سر مث  " :و ادامه داد    
 ".كتابخانه و رفاقت با كامران خلاصه نمي شه 

   "م مادر ؟ي داريناهار چ": ما خواست موضوع صحبت را عوض كند ين
 يا ": گفت ن يريش ي به او رفت و با تبسميچشم غره ا, بود شده پسرش  كلك مادر كه متوجه    
  ".م ي داريسر شكمو ، قورمه سبزپ
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 كوه ، اما قول     ميم بر يمي خواه من و داداش كامران     ": و گفت    مادر لوس كرد     يخودش را برا  ما  ين   
   ". داداش كامرانم با خودم براي ناهار ميارم ،دم تا ظهر برگردم يم

  . ما رفتيبه دنبال ن , خوردومادرش رفت و صبحانه را با آنان  دن پدري   كامران بعد از آنكه به د
 كـوه   يدامنه هـا   يراه،  ل  ياتومببعد از پارك    . دند  يدان دربند رس  يكه به م   صبح بود    دهساعت      

  . شدند 
 كه  ي آنكه از مزاحمت مردم    ي كه قصد داشت در مناطق شلوغ شهر بگردد ، برا          ييكامران روزها    

   . استفاده مي كرد يش مصنوعي رو ينك دوديعاز  شناختند در امان باشد ياو را م
 خوابيـده   كوهروبرو شدند كه شب گذشته را در        كوهنورداني  بالا رفتن از كوه با      موقع  دو دوست      

  .  آمدند يمن ييحالا پابودند و 
  "!ر يظهر بخ": گفت  مايكي از آنها به كامران و ني

د و زد   ي گرفت و كـش    ش مصنوعي كامران را   يما ر يبعد ن  . در جواب خنده سر دادند       مايكامران و ن     
  . كامران كش آن را مرتب كرد و قهقهه ي خنده اش به هوا بلند شد. ر خنده يز

موقـع  . خسته شـده بـود      ما  ي بروند اما ن   بالا هتل اوسون    يكيم داشتند تا نزد   يابتدا تصم آن دو      
 ـ  , با آقاي بهمنش    از كوه    آمدن   نييپا  ـ  نما برخوردنـد و بـا او        يكارگردان معروف س  . نددهمـراه ش

 آنها را بـراي      از دو جوان عقب نماند       داشت   يسعاو كه   ,  ورآمده   يبا شكم چاقي بود   مرد  بهمنش  
, هواي پاك كوه    در  طولاني  راهپيمايي  ك  ي از   بعددو دوست    . نهار روز جمعه به منزلش دعوت كرد      

   .به خانه برگشتند
  
  

***  
     

دش يش شد تا نقش جديراهي سالن نماهم  كامران.شه به كتابخانه رفت    يما مثل هم  ي صبح شنبه ن  
  . ن كنديرا تمر

 بخـاطر كـامران كـه     . خبردادند كه خانمي مي خواهد او را ملاقات كنـد           كامران  ساعتي بعد به        
قي شـده او    يبه هر طر    گرفتم  يتصمك خبرنگار است    ي او ن فكر كه    يبا ا  ,ن خسته شده بود     يتمر
  . دست به سر كندرا 
 با قدمهاي   كامران   ,ره شده   يخغاتي  ي تراكت تبل  كيد كه به    يار زن بلند قامتي را د     در سالن انتظ     

 ـنيمـرا بب  د  يب ، مي خواست   وخ" :د  يم داشت بگو  يتصم. ك شد   يآرام و شمرده به زن نزد      د و بـا    ي
  "د ؟يوانه ام كنيشگي ديهمان سوالهاي هم
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بـا و شـفاف زن بـا    يچشمان ز . رگشت  زن به طرف او ب    كه  اورده بود   يهنوز كلمه اي بر زبان ن      اما     

ركـي  يزي را كه آماده كرده بود با آب دهانش قورت داد و با              كامران كلمات . خت  ينگاه كامران درآم  
 ـنيد مـرا بب   يخواستيب ، م  وخ": گفت  , شگي به او آموخته بود      يخاصي كه هنرپ    ـاز د . د  ي دارتان ي

  ".خوشوقتم 
   ".ك ملاقاتتون مي كنميوشحالم كه از نزدلي خي خ,سلام آقاي مرادي ": دختر جوان گفت 

كجا يرا و ملاحت ي يباين همه زيتا بحال ا.     كامران نگاه كاوشگرانه اي به چهره ي دختر انداخت         
نجا گـرم و    يهواي ا  .م  يرون از سالن برو   يبهتر است به ب    ": و گفت   ني زد   يدلنش لبخند   , ده بود يند

  ". خفه است 
  .دير نور آفتاب ديد زيا را بان چشمهيا: و با خود گفت 

كـي  يروي و از سـالن خـارج شـدند        .  موزون به دنبال كامران روان شـد         قدمهايدخترجوان با      
 ـو خوشبختانه در آن ساعت از روز ، پـارك خلـوت بـود        . پارك نشستند   مكت هاي   يناز د يخورش

   . شدماشاي دختر آنكه حرفي بزند محو تبي كامران . د ين نور مي پاشي بر زمسخاوتمندانه 
  غوغا ، ش بازي رنگها در چشمان. بود ده يآفر موجود را ن يي هر چه تمامتر ايباي به ز خداوند      

  از كار را  فكر , و برگشته اش  اه يگان س با مژاو   سبز چشمان  به ليعسلي ما رنگ  , مي كرد 
 صورت سفيدش . ز بود ي برانگ نيبراستي كه تحس  , لبهاي خوش حالت و گلگون دختر        .مي انداخت   
آخر چگونه ممكن   .  در تضادي دوست داشتني جلوه مي كرد          ,ي كه بر سر داشت      اهيبا روسري س  

  ستايش نكرد ؟ دوست نداشت و بود چنين موجودي را 
اين دو جوان زيبا و جذاب به يكديگر پيوست كه گمان مي بردي              چنان قلبهاي  در يك لحظه آن      

دختر جوان نيـز  .  و نيرنگ نتواند آندو را از يكديگر جدا كند          اني از وسوسه  حتي شيطان هم با جه    
... آقاي مـرادي     ": كه به نوبه خود محو زيبايي كامران شده بود ، سعي كرد اين سكوت را بشكند                 

اول بخاطر تلفني كه به من زديد و خبـر پيـدا شـدن              . مي خواستم به دو دليل از شما تشكر كنم          
  ".و بعد بخاطر بازي خوبتان كيفم را داديد 

   خـواهش   ...خـوا ":  كامران كه مست جذابيت شكار خود شده بود با لكنت بي سابقه اي گفـت                   
  ". مي كنم ، قابلي نداشت 

راستش هميـشه دوسـت     .  شما هستم    تئاتر آقاي مرادي من از تماشاگران       ":گفت  دختر جوان      
   ".يك ملاقات كنم داشتم فرصتي پيش بيايد تا شما را از نزد

زدم بلكه دوسـتم    نمن به شما تلفن      كرد بگويد   فراموش كه   بودشده  گيج و منگ    كامران چنان       
، حتـي  كـرد كامران همه چيز را فرامـوش  در آن لحظه ي خاص    در واقع   . با شما تماس گرفت     نيما  

  . ا  و تمام روز را با دختر به سر برد تئاترش رنيادامه ي تمر
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***  
   

بـه  كـامران   .بروندبهمنش   منزل   رفت تا با هم به    كامران  نيما به آپارتمان    . از راه رسيد   روز جمعه     
   .  قلبش فرو ريختو افتاد آن دختر ديدن نيما به ياد محض

  " ؟ حالت خوبه": به حال دروني او پي برد و گفت نيما 
  " .خوبم ، مرسي ": كامران گفت 

با كنجكاوي خـاص    .  مبهمي را مي ديد كه برايش تازگي داشت           چشمهاي كامران ، حالت    درنيما     
  "كامران مطمئني اتفاقي برات نيفتاده ؟  " :  پرسيدخودش

شـايد  . دوسـت عزيـز ، مـن كـاملا سـرحالم            ": كامران كه خود را سرحال نشان مي داد گفت             
   ".چشمهاي تو ايرادي پيدا كرده اند 

  ". به هر حال اميدوارم مسأله اي پيش نيامده باشد "   :ه داد ادامأيوس از گفته كامران نيما م   
فلانل خاكستري و خوش دوختي بر تن كرد و كامران نيز شلوار             نيما كت و شلوار   , ي  ميهمانبراي     

  . و كاپشن لي پوشيد 
سعي داشت چند تار موي جلوي سر نيما را بـر روي پيـشاني اش بينـدازد                 در حالي كه    كامران     

   ".هي پسر ، تو داماد خوشگلي خواهي شد ": به دوستش زد و گفت چشمكي 
خاموش دوست من ، "   :به سبك بچه هاي تئاتري گفتنيما دستش را روي لب كامران گذاشت و    

   ". وسوسه ام نكن 
 بهمـنش  آنكه يكديگر را برانداز كردند از آپارتمان خارج شـدند تـا بـه منـزل         دو دوست بعداز     

   .بروند
كامران همزمان هـم     .تا به خيابان مورد نظر رسيدند     از چند خيابان عريض و سر بالا گذشتند                

همان   ببين ، . آها ، رسيديم    "  : به يكباره گفت     كه.  و هم چشم به خانه ها داشت         مي كرد رانندگي  
  ".دارد ساختماني كه نماي گرانيت 

  " . قصره   ,اين كه خونه نيست " : نيما سوتي كشيد و گفت 
خيلـي  ": از اف اف تصويري گفـت       صدايي  . اتومبيل پياده شد و زنگ ساختمان را زد         از  كامران    

  ".  بفرماييد  خوش آمديد ،



                                  
  ١٧                                                           اهياسب س

-- -- --- -- --- -- --- -- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- ----- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- ---  
در گوشـه اي از     . باز شد و آن دو سوار بر ماشين وارد حياط بزرگي شـدند              درب اتوماتيك خانه       

 ديگر يك پاترول آلبالويي رنـگ و يـك          در سمت .  قرار داشت    زيبا استخرحياط بزرگ خانه يك     
  . مرسدس بنز سفيد پارك شده بود 

  و  از عمارت خارج شد پهن سفيدو كراوات سورمه اي  كت و شلوار با آقاي بهمنشدر اين لحظه     
  . گفت خوش آمد به آن دو , گرفته بود ياستمدار را سدرحالي كه ژست يك 

  " ؟  شمااحوال ,منش  آقاي بهسلام": ت امران گفك
   ".متشكرم آقاي مرادي "  :گفت منش به

  ".خوش آمديد ؟شما چطور هستيد آقاي منيري ":  و رو به نيما كرد و گفت 
من بسيار مايلم    . يشي من خوش آمديد   كلبه ي درو   به   " :گفت  بهمنش  , رفات معمول   ا از تع  بعد     

هـم مثـل مـن       چون مي دانم كه شـما        . باغ را نشانتان بدهم     , ساختمان  تا قبل از ورود به داخل       
    ".شناسيدزيبايي را مي  

 .به سـمت آنهـا دويدنـد       ين لو شسگ از نژاد    چند  . باغ بزرگي قرار داشت      پشت ساختمان    در    
   . با حركت دست آنها را آرام كرد منش به
د افرا در كنـار     درختان بلن . همه چيز سبز و شاداب به نظر مي رسيد          با اينكه اوائل پاييز بود اما          

. ج و كوله كهور كه گويي طبيعت آنها را به رقص واداشته ، با صلح و صفا روييده بودنـد                     كدرختان  
 ايـن يكـي درخـت     ، ...  نام اين درخت غول اسـت      " :داشت  بهمنش در مورد هر درخت داستاني       

      كـه تـا بحـال بـرايم        اين هم كرنوس زيبـا        ،...  نام اين يكي راش است        ،... نوراي آمريكايي است    
 , از ريشه هايش كه سر به آسمان دارند          , اين درخت را حتما مي شناسيد         ،... ميوه اي نداده است     

  "...اين اكاليپتوس كه جوشانده برگهايش و ، ...  ابريشم است هم  اين  ،... انجير هندي است 
 . شـد  بوته ها ناپديد     مياند در    لحظه اي بع   وناگهان آهوي زيبايي جست و خيز كنان ظاهر شد             

  " !چطوري غزال زيباي من ؟":  فرياد زد بهمنش
 كوچـك و سـفيد رنـگ        در كنار گلهـاي      مينا و رز  گلهاي زيباي   . كردند    از گلخانه ديدن   سپس    

لاله هـا و ياسـهاي زينتـي در گلـدانهاي زيبـا و گرانقيمـت             . عروس به خودنمايي مشغول بودند      
   .نگهداري مي شدند 

، نام اين گل هـم آلالـه        ... اين گل زيبا، سوسن مشعلي نام دارد           ": دوباره به حرف آمد         بهمنش 
اينهـا هـم بنفـشه      ... نام اين گل ژئوم اسـت         ،... اين گلهاي بنفش هم آرينوس نام دارند          ،... است  

  ". ..فريقايي آ
 كه بتوانم در يك لحظه      داشتمو  هميشه آرز  " : ادامه داد , از شادي برق مي زد       بهمنش   انچشم   

       ، هـم گـيلان را       مـي آيـم      بـاغ به اين   من هرگاه   . از طبيعت همه ي ايران و جهان بهره مند شوم           
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. ب آقايان ديدن طبيعت كافي اسـت        وخ ": گفت  ,  بهمنش كه از شدت پرحرفي عرق كرده بود            
   ".بهتر است به خانه برويم و چيزي بخوريم 

  داخـل سـاختمان نيـز بـا        .  وارد عمارت شدند     به همراه بهمنش   ,ت  دو جوان غرق زيبايي طبيع       
 بركـف  .بود  ساختمان چشمگير و اسرارآميز    دكورو  وسايل  . شكوه هرچه تمام تر آراسته شده بود        

   نفـيس   بر ديوارها تـابلو فرشـهايي     .  بود   پهن با طرح هايي خيره كننده        ابريشمي سرسرا قاليهاي 
از سـقف   يك لوستر بزرگ با هزاران قطعه كريستال         .نمايي مي كرد    خود  درقابهاي زرين و مجلل     

بـه   طلايي و برنزي از مشاهير ادب فارسي در كنـار سـتونها              مجسمه هاي . بلند سالن آويزان بود     
  . مي داد جلوه اي اديبانه سالن 

به زبانهـاي   ادبي   ترين آثار    كميابكلكسيوني از   در آنجا   .    بهمنش آنها را به كتابخانه دعوت كرد        
كتاب كليله و دمنه را برداشـت و آن را        . ما به طرف قفسه كتابها رفت       ين. مختلف نگهداري مي شد   

   .ورق زد , قائل است ادبي با احترام خاصي كه يك روشنفكر براي يك اثر بي نظير 
ش بـسان   انچـشم . با جلدي چرمي و طلاكوب      داستانهاي هزارويكشب    , برداشت   يكتاب ديگر     

 ,بوستان سعدي ؛   حركت مي كرد   روي صف كتابها  , سان مي بيند     سربازانش   قشوننگي كه از    سره
صـدها اثـر    ...  و   نظـامي   , ديوان حافظ   دهخدا ،   فردوسي ، فرهنگ لغات     رباعيات خيام ، شاهنامه     

    ".جا بهشت من است خداي من ، اين" : با خود زمزمه كردنيما . نفيس ديگر 
  . غرق لذت شده بود ,  نيما مي ديد چهره كه در از بهت و حيرتيبهمنش  

اثر استاد گربه و قفس قناري تابلوي از  تميز  يك كپي, شدكامران به يكي از تابلوهاي اتاق خيره    
   .كمال الملك

   ".بهتر است به اتاق شيشه اي برويم  ":   بهمنش گفت 
 تقريبا چهـل    زني بود   همسر بهمنش   . اي همسر بهمنش انتظار آنان را مي كشيد          دراتاق شيشه    

  .داشت  بر تن زرد پيراهني از حرير  زن ،. را جوانتر نشان مي داد او ساله كه آرايش صورتش 
از اينكه شما را در منـزلم ملاقـات مـي كـنم خيلـي       " : كرد و گفت خانم بهمنش رو به كامران         

  ". خوشحالم 
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  ".براي من باعث افتخار است ما هم ملاقات ش" : با ژستي اشرافي پاسخ دادكامران 

  .عجب فيلمي ست اين كامران : با خود گفت , نيما كه شاهد اين صحنه بود 
كه خانم بهمنش   . انش براي چند دقيقه اي عذر خواست و به اتاق ديگري رفت             ميهمانبهمنش از      

نش هنـوز   همانـا يم همـين كـه فهميـد       نشان دهد   اي   برجسته همان نواز   ي خود را م   داشتسعي  
   . نشده اند آنها را به سالن پذيرايي راهنمايي كرد  ييپذيرا

 نقش برجـسته اي  چشم به ميز چوبي   ,دل انگيز سالن پذيرايي      از فضاي    سرخوشكامران و نيما       
كريستالي با نقش و ظروف .   خودنمايي مي كردصورتيگلهاي رز سفيد و دوخته بودند كه روي آن 

با سليقه ي , قاشق و چنگال هاي ظريف و دستمال سفره هاي رنگي روي ميز, خوشتراش  نگارهاي
  . هرچه تمامتر چيده شده بود

تـرك  براي چند لحظـه     ,     خانم بهمنش آنها را كه مجذوب آكواريوم بزرگ كنار سالن شده بودند           
   . تنها باشند دو دوست تاشد اي  بهانه و اين كرد
جاي آقاي بهمنش خاليست تا بـراي  "   :ا خنده گفت آكواريوم اشاره كرد و ب   به ماهيهاي    كامران    

  ". ما از اجداد اين ماهي ها بگويد 
  "! ؟ زندگي يعني اين مي بيني نيما ":و ادامه داد 

پشت صـحنه ي    .  اين ظاهر قضيه است      ":   نيما كه به رقص ماهي ها در آب خيره شده بود گفت             
   ".من مي دانم و نه تو  را نه  آدم هازندگي اين

بـا    به همراه چند خـدمتكار ي مرد بلند قد .لحظه بهمنش و همسرش وارد سالن شدند      در اين   
   . غذا وارد شدهايظرف

  
  

***  
      
 ـ   شحتي پدر و مـادر    . ي خانه بهمنش ، كامران ناپديد شد        ميهماناز  دو روز بعد          درسـتي  ه   هـم ب

 اظهار مي داشت كـه      شمادر. تلفن همراه كامران خاموش بود      . ست   به كجا رفته ا    اونمي دانستند   
  گروه فيلمبـرداري بـه شـمال       يك  با  ضبط چند سكانس    پسرش با او تماس گرفته و گفته كه براي          

  .  و احتمالا تا هفته آينده باز خواهد گشت مي رود
 چنـد روزي را دور از  تصميم گرفـت ,  شده بود  - هنگامه - آن دختر گرفتار عشق  كهكامران        

دو  . تنهـا باشـد   با هنگامه زيباروي در يكي از مناطق سرسبز شـمال           , چشم دوستان و آشنايان     
ه روزها را در ميان تپه هاي سبز و جويبارهاي مارپيچ و در پاي درختان بلند مي گذراندند و                   ددلدا
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تنها  يك هفته او .اهل شيراز كه در دانشگاه تهران رشته گرافيك مي خواند هنگامه دختري بود    
 در شبودن با كامران را به هر كلاس و دانشكده اي ترجيح داد و حالا شاد وخندان با كامران محبوب

  . مي كرد خوشبختي احساس ماسوله بود و
نگامه ه ":كامران گفت , با هم قدم مي زدندو   جنگل رفته بودندبهدر يكي از همان روزها كه     

  " ؟ ه ميكنكوچكي و ضعف احساس  چقدرمي بيني آدم در برابر طبيعت
را  دسـت گـرم كـامران        ,  انعكاس تصوير درختان ديده مي شد         زيبايش   كه در چشمان  هنگامه     
ي باريك و  چند خط ساده با براي من كه دانشجوي رشته گرافيك هستم طبيعت ": شرد و گفت ف

  ".  مي شودتسخيرپهن 
  . كردهاو را مغرور اين دختر  زيبايي  :كامران با خود گفت 

  . يك بحث جدي راه مي انداخت  با هنگامه الان  اينجا بود  نيمااگر : نيما افتاد ياد به 
   . خندي زدو با اين فكر لب

مران حاكي از تسليم شدن در برابر گفته هاي اوست به خـود            كه تصور مي كرد لبخند كا     هنگامه     
  .موضوع را به او بگويم زمان آن رسيده كه حالا : غره شد و در دل گفت 

در هـيچ  بازيگري را كنار بگـذاري و      عزيزم ، بهتر است ديگر      ": و با اين انديشه به كامران گفت           
  ".يشي اجرا نداشته باشي نما
دختر ، متوجه هستي كه     "  :ش جدا كرد و با تعجب گفت        ت كامران را از خيالا      اين حرف هنگامه ،      

  در ثاني اين حرفه مـن اسـت ،  .  من بدون بازي ديگر نه مقامي دارم و نه محبوبيتي        !گويي   چه مي 
  " ؟آنوقت از كجا پول در بياورم 

خودم برايت يك كار خوب پيدا      "  : حرف خود را به كرسي بنشاند گفت       هنگامه كه تصميم داشت      
  ".  تو آنقدر پول داري كه بتوانيم يك زندگي عالي را شروع كنيم در حال حاضر. خواهم كرد 

براي هميـشه   را  فكر جدا كردنم از تئاتر و سينما        ": كامران به نيمرخ هنگامه نگاهي كرد و گفت            
  ".از ذهنت خارج كن 

  .  چند قدمي از هنگامه فاصله گرفت و 
 مي ترسيدم من هميشه از رقيب  . من از رقيب مي ترسم ,راستش كامران ": هنگامه با ناله گفت    

لااقل تو بـامن    . هم در مدرسه و هم در خانواده        . و هميشه در زندگي از رقبايم شكست خورده ام          
  ". برايم رقيب نتراش و اين كار را نكن 
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را هنگامـه   ي  چانـه   با مهربـاني     , اندوهگين ببيند چهره زيباي دلبرش را     نبود  ن كه راضي    كامرا   

آخر كـدام  .  من كه از حرفهايت چيزي نمي فهمم ":با تاسف گفت , گرفت و به صورتش خيره شد       
  " !رقيب ؟

  ناسند، نشان مي دهند ، اينكه همه تو را مي ش          هم اينكه همه تو را با انگشت به         ":هنگامه گفت      
مـن از    . مي دانند برايت نامه مي نويسند و پسرها تو را الگوي خود              دخترها از تو امضاء مي گيرند،     

  ".من از شهرت تو مي ترسم . اينها مي ترسم 
  .  هنگامه شد و سكوت كرد معصومانه يكامران محو نگاه پاك و 

  . حتما دارد به پيشنهادم فكر مي كند: با خود گفت هنگامه 
  . مينطور هم بود و ه
نسل آينده مـرا فرامـوش      . آنوقت گذشت زمان مرا از خاطر همه محو مي كند         : كامران فكر كرد       

اول . اصلا من براي چه بـازيگري را انتخـاب كـرده ام             . خواهد كرد و استعدادم را ناچيز مي شمرد       
اند به اين راحتي و     حتي يك دانشمند هم نمي تو     . بخاطر علاقه ام و بعد بخاطر شهرت همه گيرش          

 ـمن كار و مقام خود را از دسـت       . در ظرف اين زمان كوتاه مشهور شود        فقـط بـراي اينكـه     دهم ب
نـه   .  اما هنگامه كه نمي تواند همه چيز مـن باشـد             . زيبايم را   ي  هنگامه   ؟   داشته باشم هنگامه را   

  ".  است با مردنمساوي ناشناس ماندن براي من .هرگز 
 هميـشگي اش آن جفـت       سـخاوت طبيعت شاد و مفرح شمال با لطف و         . گذشتر  چند روز ديگ     

       جوان را در خود جاي داده بود و در اين ميان سرنوشت حقايقي از دفتر زندگي را بر آن دو آشكار                    
 تازه.  زيبا و دوست داشتني هنگامه بتدريج در نظر كامران عادي جلوه مي كرد             هچهر. مي ساخت   

گرفت و  يك انسان را از او      به سختي مي توان عادات       . تنگ شده بود  هم   مايشبراي صحنه ن  دلش  
  . مستثني نبود نيز از اين قاعده كامران 

از طرفي .  سردي خاكستر را به همراه داشت  ,شعله ور كامران پس از سوختنعاشق و  قلب   حالا   
    بيـشتر  را در وجـودش     هنگامه به كامران وابسته تر شده بود و اين وابستگي احـساس حـسادت               

  . مي كرد
ديـد كـه     همچون اژدهايي مي    طبيعت را     .هنگامه همه چيز را براي خود يك رقيب مي شمرد              

 حتـي بـه     , مـي دانـست     اتومبيل كامران را يك رقيب بـي شـرم           . ببلعدمي خواهد محبوبش را     
   د محبـوبش را در بـر    آن لباسها چه حقـي دارنـد كـه مـر     :حسادت مي كرد  هم لباسهاي كامران 

      !گرفته اند ؟
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حـرف آخـر را بـه    , كامران تصميم داشت به تهران بـازگردد  .  گذشت آنهايك هفته اي از سفر      

 حـساسيت را    . و تو مجبوري با رقبايت كنار بيايي         ادامه مي دهم     به بازيگري    من ": گفت  هنگامه  
  ". ع كن  شيرهاي ماده از قلمروت دفاثلاز خودت دور كن و م

 باشـد در برابـر كـامران        اثـر تا اين حد در كامران بي       ش  هنگامه كه هرگز گمان نمي كرد جادوي         
 جنگ يا   .سكوت اختيار كرد و گفت پس از بازگشت به تهران راجع به اين مسئله فكر خواهد كرد                  

  .  شب فكر هنگامه را به خود مشغول كرده بود تمامعقب نشيني ، 
 حتي كلمه اي با هم      غريبهدر طول راه مثل دو      . ن و هنگامه به تهران بازگشتند       صبح فردا كامرا     

         بـا سـرعت سرسـام آوري آنهـا را          ين جاده هاي پر پيچ و خم كه كـامران           هماما   , گفتگو نكردند 
   .  چه شاد و خندان به شمال مي رفتند،پيش آن دو بودند كه هفته ي شاهد خود  ,ي پيمود م
  
  

***  
    
امه كلاسهاي دانشگاه را    دبازگشت به تهران براي كامران ، اجراي نقشهاي جديد و براي هنگامه ا              

 ماسوله بدون ترس از شناخته شدن در كنار يكـديگر قـدم          جنگلهاي كه در    آنها. به همراه داشت    
   . كنندديگر را ملاقات همبا احتياط از اين ببعد ناچار بودند ، مي زدند 

 بـه كسي كه در را .  در اولين فرصت به آپارتمان او رفت را شنيدبر بازگشت كامران خنيما وقتي     
  .  اما نه آن كامران هميشگي  روي نيما گشود كامران بود

حالا با فكري مشغول به او سلام        فارغ شده و  ي  تجربه جديد  نيما حس كرد دوستش به تازگي از         
  "حالت چطوره ؟ .  سلام نيما ":مي گويد 

  "!تو رو نمي دونم من كاملا خوبم اما ": گفت ا با شيطنت نيم
  " .توحالا بيا ": اي كرد و گفت كامران خنده 
  "سفر خوش گذشت ؟":   شد و ادامه دادنيما وارد خانه

  . به كامران خيره شدو 
   ". ضبط شد فيلم هم خيلي خوب . هوا عالي بود ": كامران گفت 

  " ؟ هم چي اسم فيل" :نيما زيركانه پرسيد 
شخـصيت  يك  كامران كه تجربه سالها بازيگري به او اين امكان را مي داد تا به راحتي از قالب                       

  " !بشنو از ني ":  گفت , شود پنهانديگر شخصيتي در قالب 
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     ز جـداييها شـكايت      بشنو از ني چون حكايت مـي كنـد و         ": نيما با صدايي خوش آهنگ گفت          
  "ون خداحافظي ؟ رفتي بد. ..كند  مي
هنوز  ولي نه ،  ... بهتر است موضوع خودم با هنگامه را با او در ميان بگذارم             : كامران با خود گفت        

اگر هنگامه حـسادت و     . كاملا معلوم نيست كه هنگامه مي تواند با من و مشكلش كنار بيايد يا نه                
پس نبايد به   . چيزي معلوم نيست    حساسيت را كنار بگذارد مي توانم او را خوشبخت كنم اما هنوز             

  .نيما حرفي بزنم 
 ، ديگـر اداي كارآگاههـا را   كامرانب وخ خيلي": گفت ,  را كلافه كرده بود    نيما, سكوت كامران       

  ". حالا بيا بريم كمي بگرديم و چيزي بخوريم !اصلا به من چه . آورم  در نمي
  
  

***  
     

 نمايشهاي تلويزيوني همراه اكيپ فيلمبرداري به شهرك        كامران براي اجراي يكي از    , روز بعد    چند
 كه شبهاي دوشـنبه از      »اندرز بزرگان  «سريال  كوتاهي براي   سكانسهاي  قرار بود   .  سينمايي رفت 

   .ضبط شود , يزيون پخش مي شد تلو
 كه براي   داشتدرنمايش اول كامران نقش شاهزاده جواني را        . دو نمايش كوتاه آماده ضبط بود            

 كامران كـه    . را ملاقات مي كند      يعابد مرداو در ميان كوه پير     . بود   خارج شده  خودشكار از قصر    
     اي پيرمرد ، مـردم ايـن دهكـده          ":بر روي اسبي نشسته به پيرمرد نزديك مي شود و مي گويد             

 ـ              ! مي گويند كه تو عمر نوح  داري          ه بگو بدانم علت عمر طولاني تو چيـست و از بـراي چـه اينهم
  "عبادت مي كني ؟ 

پيرمـرد  . د  ن مي ك  اجرا, كرده   ش پير و فرتوت   گريمور كه قلم جادويي     جوانينقش پيرمرد را مرد        
اي جوان رشيد ، عبادت به درگاه خدايي مي كنم كه جـز   " : مي گويدو   مي كشد دست از عبادت    

  ". او معبودي نمي شناسم 
بهشت . ب ، عبادت كن وبسيار خ": دهد و مي گويد  اي سر مي هشاهزاده جوان قهقه ، در پاسخ   

  ".اما راز عمر طولاني ات را بگو ، ارزاني تو باد 
 ببري  شاهيكه مرا به كاخ     اين, ي را به تو مي گويم       گبه يك شرط راز جاودان    ": پيرمرد مي گويد        

گاه به تو راز را فاش      آن. و از طعام لذيذ و شراب گوارا آنچنان سيرم كني كه نتوانم از جاي برخيزم                
  ".م كردهخوا
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بقيه نمايش مـي مانـد بـراي    . ضبط كافي است . كات " :در اين لحظه كارگردان فرمان مي دهد      

  ". در سعد آبادكاخ شاه 
سريال كه  كاخي  مي گويد   .  نمايش را در همين شهرك ادامه دهند       كه اصراردارداما تهيه كننده        
. ساعتي بعد ادامـه فيلمبـرداري آغـاز مـي شـود              . مناسب است , ضبط شده    در آن  »هاريشه  « 

  .اكشن ... نور ... صدا : كارگردان فرمان مي دهد 
با حرص كه شاهزاده جوان برتخت شاهي به جاي پدر نشسته و با خنده به پيرمرد نگاه مي كند            

پيرمرد . مي كشد  پس از آن جامي از شراب را لاجرعه سر . و ولع مشغول خوردن ران مرغي است        
چه گوشـت گوسـاله     ! به به   ": مي گويد   , در حال خوردن با صدايي كه گويي از ته چاه در مي آيد              

باز هم بـه    ... هرگز چنين انگور شاهانه اي را نخورده بودم         ... چه ميوه هاي خوش طعمي      ... لذيذي  
  "...چه زندگي لذت بخشي ... من جامي ديگر از شراب بدهيد 

 شاهزاده جـوان كـه       .دستهايش را بر شكم مي گيرد و روي زمين مي افتد          بعد پيرمرد    ساعتي     
پيرمـرد تـو را   "  : و مي گويد نزديك مي شودپيرمرد   به شده  مبدل   غمخنده شيرينش به تلخي     

   "!چرا اينگونه در حال جان كندني ؟! مي شود ؟ چه
لـت عمـر طـولاني و جـاودانگي را ؟ آه ،      اي جوان حال دانستي ع":مي گويد ناله كنان پيرمرد     

  ".قناعت من بود در جاودانگي من  .  ساخت غالب مرگ را بر من  ,حرص و طمع
  . جان به جان آفرين تسليم مي كندچشمهايش را مي بندد و بعد از گفتن اين جمله 

 ـ    شنل روي دوشش    كامران كه از سنگيني      . مي رسد ضبط نمايش به پايان         ده كلافه و عـصبي ش
 كه هنوز   - پيرمرد - همبازي اش    طرف   به   به همه خسته نباشيد ميگويد و        .شنل را باز مي كند      

  "!؟تموم كردي هرمز ، واقعا ":  خوابيده مي رود روي زمين
  ".بعد از خوردن بخوابم  عادت دارم ": هرمز چشمهايش را باز مي كند

  "! كننده يك شكم سير خوردي حق هم داري ، به لطف تهيه" :  مي گويدكامران به شوخي
كامران دسـت   ,از جا برخيزد     كمك كند تا   مي كند  كامران دراز    طرفهرمز با خنده دستش را به          

   .مي كند ش و با قدرت بلندمي گيرداو را 
 ، در كنـار پـل ايـستاده      سوار بر خر   كامران    .مي شود پل فيلمبرداري   يك  صحنه بعدي در كنار        

 در نقش جواني خـام و   كامران. د  وايل مي ش  تمبور رهگذران به چپ وراست م     پل چوبي با ع    . است
بگذار اول مردم رد    ": د  ناو با خود زمزمه مي ك     . بي تجربه مشغول تماشاي عبور مردم از پل است          
  ".من هم مي گذرم , شوند اگر اتفاقي برايشان نيفتاد و پل خراب نشد 

   جوان بـا خـود زمزمـه        . نيست  ز جوان در كنار پل       كسي ج  ي هوا تاريك شده و     در صحنه بعد     
صدها نفر به سلامت گذشته اند پس خطري مـرا  . حالا موقع عبور من از پل فرا رسيده       " : مي كند 
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***  
. مي شد كه او را نديده بود  مدتي.  به ياد هنگامه افتادكامران به آپارتمانش بازگشت وقتي شب     

گوشي . با گوشي همراهش شماره او را گرفت      .  ترم است    ميانهنگامه گفته بود كه موقع امتحانات       
دلش بدجوري براي هنگامه تنگ شده بود مي خواسـت          . چند زنگ طولاني زد ولي پاسخي نشنيد      

  . ور شده صدايش را بشنودطهر
بـساط ازدواج را راه   و   م آشـنا كـن    منگامه را با خـانواده ا     با خودش فكر كرد بايد هرچه زودتر ه          

  . يك بار ديگر شماره را گرفت اما باز پاسخي نشنيد. بيندازم 
بـدون آنكـه شـماره تمـاس        . لند شد  آن ب     هنوز گوشي را روي ميز نگذاشته بود كه صداي زنگ         

    "چطوري ؟, سلام عزيزم ":  با صداي گرمي گفت  ,گيرنده را ببيند
  " .خانكامران , سلام ": را شنيد بهمنش  آن طرف خط صداي از

  "حال شما ؟ !  آقاي بهمنش گل  ! به به":  خرابكاري اش را درست كرد, با مهارت تمام 
به تو پيـشنهاد چنـد       مي خواهم    .گيرم   زياد وقتت را نمي   . ممنونم پسرم    " : بهمنش پاسخ داد     

 نهـار منتظرتـان     فـردا بـراي   , سارا از سفر اروپا برگشته      دخترم   از طرفي    , كار مشترك را بدهم     
  ".هستيم 

  ".  با افتخار دعوتتان را قبول مي كنم ":كامران گفت 
حرفهـايي  . بهمنش حرفهاي اميدبخشي زده بود    . كامران به فكر فرو رفت      ,    بعد از تلفن بهمنش     

 ديگري از هنر بازيگري اش را بـه          او مي توانست ابعاد    . كه افقهاي تازه اي را در برابرش مي گشود        
يك آرزوهايي كه با تكيه بر . او هنوز براي آينده هنري اش آرزوهاي زيادي داشت . نمايش بگذارد 

  . سرمايه گذاري بزرگ جنبه واقعيت پيدا مي كرد 
  . به سر مي برد كه زنگ گوشي همراهش به صدا در آمد ي در افكار شيرين

  ".م كامران سلا ":  اين بار هنگامه بود
  " خوبي ؟ ,سلام "  -
 "تو چطوري ؟ . خوبم "  -
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 ". منم خوبم "  -
  "؟ كم پيدايي ؟ لابد همش داري بازي مي كني ؟ چه خبر"  -
 .  و به ياد پيشنهاد آقاي بهمنش افتاد ". خوب كارم همينه ديگه "  -
 " .اما با دلها بازي نكن "  -
 ". من اين كار رو نمي كنم , نه "  -
 " .خوب كارم داشتي ؟ زنگ زدي . اميدوارم "  -
 " ...كار خاصي نداشتم . نه فقط خواستم حالت رو بپرسم "  -

برد و خيلي زود مكالمه را تمـام         سردترين كلمات دنيا را براي گفتگويش با هنگامه بكار        كامران      
بهمنش يـك   . همه ي حواسش به پيشنهاد آقاي بهمنش بود         . نفهميد چه گفت و چه شنيد       . كرد  

  .هر بازيگري آرزو داشت در فيلم هاي او بازي كند. ارگردان مطرح به حساب مي آمدك
  
  

***  
     

بهمنش مثل ديدار قبل به استقبال كامران آمد        . راهي منزل بهمنش شد   فردا ساعت يازده كامران     
  . و پيشنهاد كرد قبل از رفتن به داخل ساختمان از باغ ديدن كنند

در حالي كه با هم قدم مي زدند بهمنش         . هاد نبود اما اظهار رضايت كرد     كامران موافق اين پيشن       
اواخر پاييز بـود و     . به كامران نشان داد     ,  بود   رسيدهنهال هاي  جديدي را كه از سواحل مديترانه          

مـارپيچ  وارد ساختمان شدند و اين بار از پلكان          بعد از تماشاي باغ        .برگ درختان به زردي مي زد     
از آن بالا چشم انداز زيبايي از باغ        . طبقه دوم تراس بزرگي رو به باغ داشت          . لا رفتند سالن با كنار

  . و كوههاي شميران ديده مي شد
  "! چه منظره اي ! خداي من ": كامران كه از تماشاي طبيعت  احساس شعف مي كرد گفت 

  .مي نوشيد نشسته بود و چايروي صندلي دختر جواني گوشه ي تراس در 
  ". مرادي كامران آقاي ,سارا جان ... سارادخترم "   :دخترش را به كامران معرفي كردش  بهمن

  ". خوشوقتم از ديدارتان , سلام آقاي مرادي ": گفت وقارخاصي سارا از جا برخاست و با 
 از بوي دل انگيز باغ و نسيم خنكي كه مي وزيد  درحالي كهونشست  چوبي صندلي رويكامران     

اين چشم انداز زيبـا     .چه حسن سليقه اي داريد      , آقاي بهمنش   ":  گفت    ,امش مي كرد  احساس آر 
  ". آنهم در شهري مثل تهران يك غنيمت  است 
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هـر  ,  باور كـن كـامران جـان    " :    بهمنش كه خودش هم خوب قدر اين فضا را مي دانست گفت        

اين فصل كـه برگهـا از        در   بخصوص. يك طرح كشيده   نقاشي كه به منزلم آمده از اين چشم انداز        
   " .همه رنگند

  "شما خوبيد ؟ , خوب ": به سارا گفت نظر بهمنش را تاييد كرد و بعد كامران 
   " .ممنونم " :  گفت  ,سارا كه در رفتارش راحتي و سادگي ديده مي شد

  "در خارج تحصيل مي كنيد ؟ . شنيده ام به تازگي از سفر برگشته ايد " : كامران گفت 
  ". فلسفه مي خوانم . له ب"  -
 "اينطور نيست ؟ . البته براي علاقه مندانش , بايد رشته ي جذابي باشد "  -
 ". كاملا درسته  " -
مـي توانـست حـدس بزنـد بهمـنش بـراي او و       . كامران به دختر نگاه موشكافانه اي كرد        

ديـده  خاصي   قارودر رفتارش   با اينحال     نبود  زيبا, دختر  . دخترش نقشه هايي در سر دارد       
  .  كجا دختر كجا و اين وارشهنگامه با آن زيبايي فرشته : با خودش گفت  .  مي شد

 و كـامران    سـارا  نگـاه معنـي داري بـه         به جمع آنها پيوست و    دراين لحظه همسر بهمنش        
 غـذاي خوشـمزه اي     . ي قبل با آمدن همسر بهمنش پذيرايي شروع شد         مثل دفعه   .انداخت

  . پلو با ماهيچه و دوغ سنتي  باقالي :بود 
سارا اين دعوت    و جديدش دعوت كرد     تئاتر براي ديدن سارا  از  كامران  ,  يميهماندر پايان       

  . را پذيرفت 
  
  

***  
      

. مـي خواهـد او را در پـارك سـاعي ببينـد          كه   گفت   و هنگامه به كامران تلفن زد       .آخر هفته بود  
  ". آنجا همه مرا مي شناسند. خاب كن يك جاي خلوت تر را انت": گفت كامران 

  "ب بشناسند ، نمي خواهي مرا به همه معرفي كني ؟ وخ": هنگامه با ناراحتي گفت 
بهتر است امشب . يك مسائلي را بين خودمان حل كنيم   بايد  اول  اما  ... چرا  ": كامران جواب داد       

   " . بيايي مبه آپارتمان
دختر زيبا در حـالي     . را به داخل دعوت كرد       كامران او . ان رفت   شب ، هنگامه به آپارتمان كامر         

را م  مـن تـصميم خـود     ":  چهره اش را خواستني تر و جذاب تر كرده بود به كامران كفت                كه غم ،  
 و. من آدم حسودي هستم ، حسود وضـعيف         . نمي توانم تو را خوشبخت كنم        ،ميداني  . گرفته ام   
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 ـ ايـن حرف   , عزيـزم ": گفت  ,  داشتنانتظار شنيدن اين حرفها را از زبان هنگامه         كه  كامران       ا ه
  " .چيست كه ميزني ؟ تو بايد قوي باشي 

مي گويند زمان مهربانترين معلم آدم است شايد من هم بـه زمـان              . نمي دانم   " : هنگامه گفت      
  " .بيشتري نياز دارم 

چشمهايش را  .  كامران روي مبل نشست      .  ماند باقيبوي عطرش در فضا     اما   ،اين را گفت و رفت         
او . ستگو و صادق است     خودش را با  هركس هرچه كه باشد در خلوت       . و نفس عميقي كشيد     بست  

  . براستي عاشق هنگامه بود
مثـل  ": به كـامران گفـت      . نيما بود . كامران در را باز كرد      .    ناگهان زنگ آپارتمان به صدا در آمد      

   "اينكه مهمون داشتي ؟
  . كامران سكوت كرد 

  " !همينطوره ؟ ! يك خانم جوان و زيبا ؟" : نيما گفت 
   " .يگانه مرد دنيا كسي است كه به هيچ مردي تكيه نكند  , ايمگر نشنيده " : كامران گفت 

   " .يگانه مرد دنيا هنوز از مادرش زاييده نشده و نخواهد شد " : نيما گفت 
بيشتر از اين نمي توانست خودش را از نيما پنهان كامران . دوخت كامران  و نگاه پرسشگرش را به 

   " ؟پس اون رو تو پله ها ديدي" : گفت , كند 
  "چه كسي رو ؟ " : نيما گفت 

  " !همون خانم جوان و زيبا رو ؟! هنگامه رو ديگه ؟" : كامران جواب داد 
من كسي رو   , دوست خوبم   " :گفت  , نيما كنار كامران نشست و دستش را روي شانه ي او گذاشت             

  ". يدمتو پله ها ند
  "ك بازيگر ؟ بازي اونهم با ي" : كامران ابروانش را در هم كشيد و گفت 

اما بوي عطري كه فضاي اينجا رو پركرده خيلـي حرفهـا بـراي          . من كسي رو نديدم     " : نيما گفت   
  ". گفتن داره 

  " !موذي  ه ياي پسر" : كامران قهقهه اي سرداد 
  
  

***  
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 بـه   رسـتوران كامران به همراه نيمـا تـوي   . سرد زمستان يكي از آن شبهاي , ساعت نه شب بود     

  . در واقع نيما از كامران خواست كه ترتيب اين ملاقات را بدهد .  مدن هنگامه بودانتظارآ
 بـا    و  شـد  رسـتوران وارد  , با صورتي كه از شدت سرما قرمز شده بود           هنگامه   ،ساعت نه و نيم         

هنگامـه  . براي هنگامه دسـت تكـان داد      , كامران از پشت ميزش     . نگاهش كامران را جستجو كرد    
  .  يكه خورد,تنها نيست به محض اينكه متوجه شد كامران اما .  به طرف او آمدلبخندي زد و

 زيبايش كه در آن نگرانـي       انهنگامه با چشم   . نيما از جا برخاست و به هنگامه خوش آمد گفت              
منوي غذا را   .  بلد بود    غافلگيريكامران راه حل خوبي براي اين       .  نگاه كرد ديده مي شد به كامران      

   . باز كردد و با طنز گفتارش لبهاي خوش تركيب هنگامه را به خنده   هنگامه دابه دست
رفتارهـاي سـاده و صـميمانه اش        مثل هميشه با    هم  چند دقيقه اي بيشتر نگذشته بود كه نيما            

  . شددوستانه خيلي زود روابط  به اين ترتيب  وتوانست اعتماد هنگامه را جلب كند
  ". من خيلي خوشحالم كه كامران دوست خوبي مثل شما دارد. نيما آقاي " :    هنگامه گفت 

من هم خيلي خوشحالم كه كامران خانم محترمي مثل شما را انتخـاب كـرده               " :    نيما جواب داد    
  ". است

خيلي طرفدار  بين دخترها    يعني مي خواهيد بگوييد كه كامران        !انتخاب كرده ؟  " : هنگامه گفت      
  " !؟ ددار
منظورم اين است كه كـامران  ": حرفش را تصحيح كرد     ,  كه انتظار چنين پاسخي را نداشت        نيما   

  ". اساسا اهل دوستي با خانم ها نيست 
چطور مي خواهد با كامران و زندگي هنـري اش كنـار            ! چه دختر حساسي    : و در دل با خود گفت       

  بيايد ؟ 
پك عميقي  , ضعف هنگامه آشنايي داشت      نيما را خوب مي شناخت و هم به نقطه        هم     كامران كه   

  ". بياييد از خودمان بگوييم . اين حرفها را فراموش كنيد " : به سيگارش زد و گفت 
  "بوديد ؟ شما پس صاحب آن كيف " : نيما با درايت خاصي گفت 

  ".بله و خيلي خوش شانسي آوردم كه كامران آن را پيدا كرد و به من زنگ زد" : هنگامه گفت 
مـن يـك     , آقاي نيما شما سفارش مرا به كامران بكنيـد          "  : ادامه داد و   را نوشيد   قهوه اش  عدب   

  ". زندگي آرام و بي دردسر ميخواهم  اما كامران كارش را به من ترجيح مي دهد
  ".تقريبا بيشتر مردها چنين اشتباهي مي كنند, فقط كامران اين مشكل را ندارد " : نيما گفت 

       بعضي وقتها با خودم فكر مي كنم  اي كاش عاشـق گمنـام تـرين مـرد جهـان                    " : هنگامه گفت   
  ".مي شدم 

  ".تا اين حد حساس نباشيد" : فت گنيما 
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  . پرسيد اوكه هنگامه رفت كامران نظر نيما را درمورد  وقتيبعد از صرف شام ، 

  "... است اما تييباشخصدختر خوب و " : نيما گفت  
 اما بسيار حساس است بطوري كه زيبـايي مـسحوركننده اش را             " : ا قطع كرد  كامران حرفش ر      

بـا او    بازگـشت از ماسـوله       به محـض   ميداني نيما من تصميم داشتم      . تحت الشعاع قرار مي دهد    
  ".امشب هم كه خودت شاهد بودي  . ازدواج كنم اما اين حساسيت بيمار گونه اش مرا نگران كرد

ياد حرف بزن و به عشقش احترام بگذار وگرنه اين رابطه به نتيجه ي مطلوبي          با او ز  " : نيما گفت      
  ". منجر نمي شود

  
  

***  
   

. در بوفه ي سالن تئـاتر شـهر بـود           را ملاقات كردند     گريما و سارا بهمنش همد    ين باري كه ن   ي  اول
  .  رفت لنبالاي سابه طبقه امضاي قرارداد جديدش كرد و براي  كامران آن دو را به هم معرفي

آن دو سر صحبت را باز كردند و از هر دري گفتند            . ي براي تماشاي تئاتر آمده بود       يسارا به تنها     
  .بي داشت حسي كه تابحال گرفتارش نشده بودياحساس غرنيما در كنار سارا . و شنيدند 

 ـبـاتر   يز كـه او را      نداشـت ژگي خاصي در چهره اش      يچ و يه . بود يساده و مهربان  دختر  سارا       ا ي
با رد   نيما  . ره  يد و براق با چشمهاي قهوه اي ت       ي سف يصورت. گر نشان دهد  يزشت تر از دخترهاي د    

شايد همين برتري .  پي برد سارابه تواناييهاي كلامي و هوش فوق العاده ي         و بدل كردن چند جمله      
نيمـا را يـك      . سارا هم احساس خوبي نسبت به نيما داشت       .  مي كرد بود كه نيما را مجذوب خود       

برايش عجيب بود چنين مرد عميقي دوستي مثل كامران را براي خود            .  شناخت   نطقيمروشنفكر  
راستي نظرت راجع به كـامران چيـست ؟ ميخـواهم           " :انتخاب كرده و اين سوال را از نيما پرسيد        

  . " صادقانه بگويي 
. مران را مثل برادر خودم مي دانم      من كا . من و كامران از بچگي با هم دوست بوديم           ":نيما گفت      

 من و كامران با هم تفاوتهايي داشته باشيم اما خيلي به هم نزديـك                ,ميداني سارا شايد از نظر تو     
   ". هستيم 

 من معمولا چيـزي را در دلـم پنهـان          ,  اميدوارم راجع به اين سوالم فكر بد نكني          " : سارا گفت    
  ".نمي كنم
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 با هم آشنا شده ايم اما حس مي كنم سالهاست تازه با اينكه من و تو, سارا ميداني " :  نيما گفت     

از ايـن نظـر مـن    . مثل مسافري كه سرانجام يك روز به خانه اش بر مي گـردد  . كه مي شناسمت   
  ". و فكر بد نمي كنم مطمئنم راجع به تو و افكارت 

  " ؟برايم از نوشته هايت بگو. از اعتمادت ممنونم " : سارا گفت 
م اما در جواب هميشه بـه       ه ا  داستانهاي زيادي را به مجلات مختلف ارسال كرد        من" :  نيما گفت    

 چيزي را مي خـوريم      معمولامتاسفانه ما   . شكل مؤدبانه اي از چاپ داستانهايم خودداري كرده اند          
اي مجله اي و يا كه داستاني را بر    همين. همواره بايد دنباله رو باشيم       . داريمكه بخوردن آن عادت     

 سعي مي كنند داستان مرا برگرفته از آثار آلن پو           جواب  مطلبي را براي روزنامه اي مي فرستم در         
 مي خواهند به من بقبولانند كه من دنباله رو          آنها.  نشان دهند    ماركزو يا   يا داستايوسكي يا كافكا     

  " !مي بيني چقدر بيچاره ام ؟. نويسندگان مشهور هستم 
با هم غرق گفتگو بودند كه كامران بـه جمـع   . ا و سارا از همصحبتي با هم خسته نمي شدند    نيم   

  "خوب بچه ها چيزي هم سفارش داده ايد ؟ " : آنها پيوست و بيدرنگ گفت 
   "خوب سارا جان تو چي ميخوري ؟. آنقدر سرگرم صحبت شديم كه فراموش كرديم " : نيما گفت 

اتفاقي در  برخورد و چون دوستش را خوب مي شناخت فورا دريافت كه            اين لحن نيما به كامران         
او براي خـودش و آينـده ي كـاري اش           .  از دريافت اين موضوع  عصباني شد         , شرف وقوع است    

مغز پيچيده اش در عرض چنـد       . نقشه هايي داشت كه بايد از طريق سارا و پدرش به نتيجه برسد              
نيما و سارا در همين مدت كوتاه به        :  تحليل كرد و نتيجه گرفت       ثانيه اطلاعات دريافتي را تجزيه و     

   . هم علاقه مند شده اند
          رفيـق ؟ مـن و سـارا جوجـه كبـاب             كجـايي " : در فكر بود كه نيما او را به خود آورد               كامران  

  "تو چي ؟ , مي خوريم 
   در حـالي كـه    . با نيما تماس گرفت     سريعا  و  به آپارتمانش بازگشت    كامران  , بعد از خوردن شام         

        ! آورده اي    در   تـو حـسابي شـورش را       ": به نيما گفـت     به سختي جلوي عصبانيتش را مي گرفت      
صـادقي    و تو با رفتار امشبت نشان دادي كه دوسـت   هم برنامه هايي داريم با  من و آقاي بهمنش     

  " .نيستي 
 خوب اين چه ربطي به من و         ,ا آقاي بهمنش برنامه داري    كامران جان تو ب   " : نيما در پاسخ گفت        

   "؟ علاقه ام به سارا دارد
من براي رسيدن به اين هدف شايد مجبور باشم با سـارا            " :گفت  , كامران از خشم به لرزه در آمد        

  "اين را كه ديگر مي فهمي ؟ . مي فهمي ؟ آنوقت نمي توانم حضور تو را تحمل كنم . ازدواج كنم 
   " .بهتر است بعدا با هم صحبت كنيم . تو الان عصباني هستي , ببين دوست من " :  گفت نيما
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. من ديگر هيچ حرفي باتو ندارم       ": گفت  ,شده بود    كه متوجه قاطعيت تصميم گيري نيما      كامران   

  ".  فقط به تو مي گويم كه از سر راه من كنار برو
. از خانـه بيـرون زد     پالتويش را برداشت و     .  قطع كرد    باعصبانيت گوشي را  كامران اين را گفت و         

يقـه كاپـشنش را بـالا زد و         . در گوشهايش احساس سرما مي كـرد        . برف همه جا را پوشانده بود       
بـدن قـوي و     . تصميم گرفت در حاشيه خيابان كمي قدم بزند         . ش را پوشيد    ي ا دستكشهاي چرم 

سـراپاي  اي  سرماي سخت و كشنده     , در آن لحظه    عضلاني او هميشه در برابر سرما مقاوم بود اما          
 برداشت تا به پارك     ي كنار خيابان قدمهاي يكنواخت    يبر روي برف يخ زده      . وجودش را فرا گرفت     

فضاي خلوت پارك احساس  . شاخه هاي درختان از برف سنگين شده بود    . نزديك خانه اش رسيد     
. ي گرم شدن به كافي شاپ كنار پارك برود          تصميم گرفت برا  . سرما و غم را در او تشديد مي كرد          

   . نبود آنجابجز كاركنان هيچكس . وارد كافي شاپ شد 
گرماي ناگهاني  .  را نوشيد    آنجرعه اي از    . خيلي زود برايش آوردند     . يك چاي گرم سفارش داد         

. ش فشرد جرعه اي ديگر نوشيد و فنجان را محكم ميان دو دست. دندانهايش را به درد آورد, چاي 
حالا دوباره بدنش   . چاي ديگري سفارش داد      . كردو خستگي   آلودگي   خواب احساس   آناز گرماي   

آينده ام برنامه ريـزي     حالا بهتر است كمي درباره      :  بود   فكرهمچنان در   . گرم و پر انرژي شده بود       
         نـشان   در برابر هـر مقـاومتي از خـودش مقاومـت مـضاعف            . را خوب مي شناسم     من  نيما    . كنم  

بنابراين حتي اگر با    . توانم بجز هنگامه زن ديگري را دوست داشته باشم           نمي من هم كه  . مي دهد 
اما پيشنهاد بهمنش را هم نمي توانم ناديده         .سارا هم ازدواج كنم احساس خوشبختي نخواهم كرد       

اگر نيما كوتـاه    .  دهم    بهمنش ادامه مي   خانواده ي   من هم به رفت و آمدم با        خوب نتيجه ؟    . بگيرم  
  نمي آيد من چرا كوتاه بيايم ؟ 

     
  

***  
    
 برگـشت بـه     درسـارا ميخواسـت     . چند روز بعد نيما و سارا در ميدان انقلاب با هم قرار داشتند              

  . انگلستان براي دوستان ايراني اش چند كتاب هديه ببرد
فظ  و دو نسخه كليات سـعدي و يـك            سارا دو نسخه ديوان حا     رفتند و  به كتابفروشي ها      دو آن   

  . جلد شاهنامه خريد
 اين كتابها احتمـالا در      با, چه كتابهاي سنگيني    ": كرد گفت    نيما كه در حمل كتابها كمكش مي         

  ". بدهي اضافه بارفرودگاه بايد هزينه ي 
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   ". يا نه تازه معلوم نيست به من اجازه ي خروج اين كتابها را بدهند. راست گفتي " : سارا گفت 
  ".ندهند مگر كتاب خطي و كميابه كه اجازه , اي بابا " : نيما گفت 
  ". زحمت دادم خيلي به هر حال به تو , نمي دانم " : سارا گفت 

: به نيما گفت     ,مي كرد    شديدي در ناحيه ي قلبش        احساس ناراحتي   سارابه ماشين كه رسيدند        
   ". ميكنه م اذيتقلبم باز داره. تو پشت فرمان بنشين " 
بيمـاري  . خيلي مراقب خودت باش دختر      " :  گفت   , پشت فرمان نشست     نيما سوئيچ را گرفت و       

  ". قلب شوخي نيست 
   ".تهران عادت ندارم آلوده ي به هواي " : سارا گفت 

  داشـتند شـطرنج بـازي               در سـالن پـذيرايي بهمـنش و كـامران           . با هم به منزل بهمنش رفتند        
  .شد اما به روي خودش نياورد نيما عصباني  كامران با ديدن . كردند مي

   "! كيش" : گفت به كامران آقاي بهمنش 
  . و كيش شاه را مهار كرد  را حركت داد اسبكامران 

   " سارا دخترم بيا ببينم چه خريده اي ؟" : بهمنش گفت 
   " .بودياه همربا سارا نيما جان ممنونم كه " : و رو به نيما گفت 

  . كامران چشم غره اي به نيما رفت كه معني اش را فقط خود نيما مي فهميد 
سـارا خـانم    " : كامران گفـت     كه   دادمي  كتابهايي را كه خريده بود به پدرش نشان         داشت  سارا     

   "دهي ؟بحالا نمي شود به انگليس برنگردي و همينجا ادامه تحصيل 
براي مامـان و   . سامان بدهم و به ايران برگردم       سرو  وم كه كارهايم را     اتفاقا دارم مير   ": سارا گفت   

   ".ميخواهم برگردم و با نيما زندگي امان را شروع كنيم . بابا برنامه ي آينده ام را گفته ام 
و با صدايي كه سعي مـي كـرد عـصبانيتش را            چشمان كامران برروي مهره هاي شطرنج خشكيد        

   ". شماها خيلي باهم پيش رفته ايد و ما را بيخبر گذاشته ايد!مباركه  !به " : آشكار نسازد گفت 
البتـه كـامران     ":  صداي كامران پي برد و گفت        شآقاي بهمنش با درايت يك كارگردان به لرز           

  ". من و تو به همكاري با هم ادامه خواهيم داد, خان 
       . كنترل كرد كـه عـادي رفتـار كنـد         خودش را خيلي    . كامران براي شام در منزل بهمنش نماند           

 گـرم  دوش آب    ,به حمـام رفـت      به خانه كه بازگشت     . حسادت ، عصبانيتش را دو چندان مي كرد       
  .  جان گرفت ش در وجود ،احساس استقلال و اعتماد به نفسدوباره . كمي او را سر حال آورد 

  
  

***  
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هنگامه براي كامران جاسوس گذاشـته      .  كند غلبه مي شيطان هميشه از نقاط ضعف آدمها بر آنها          

او متوجه رفت و آمـدهاي  . جوان نوزده ساله اي را اجير كرده بود كه كامران را زير نظر بگيرد    . بود  
  علـت  چندين بار سارا و كامران را با هم ديده بود و حـالا              . كامران به منزل آقاي بهمنش شده بود      

  . را مي فهميد  كامران نسبت به خودشاخير اي  هبي محلي
چقدر دوست دارم با همين دسـتهايم خفـه ات          ,  كامران   :    هنگامه براي كامران نقشه ها داشت       

چـرا مـرا   . چرا با احساس من بازي كـردي      . روزي صد بار از خدا آرزوي بدبختي ات را دارم           . كنم  
  ! عاشق خودت كردي و بعد مثل يك دستمال كاغذي كثيف بدورم انداختي ؟

او هم خود را باخته بود و هـم قلـب و            . هنگامه خشمگين ترين شخصيت اين داستان شده بود           
 مرد بي مبالات و مغروري كه فقط به شهرت و پول فكر             ,كامران را مي شناخت     حالا  او  . روحش را   

اين اگر  : با خودش مي گفت     . او را يك رقيب بي لياقت مي دانست         . از سارا هم متنفر بود      . مي كند 
  . داشت من تا اين حد ناراحت نمي شدم چيزي لااقل يك جز ثروت دختره 

همانجـا  . كامران در خانه نبـود      .  خيانت كامران مطمئن شد به آپارتمان او رفت          از   هنگامه وقتي   
 ـنيم ساعتي گذشت اما از كامران خبري        . ماند شروي پله ها نشست و منتظر      دلـش خيلـي    . دشن

احساس حماقت و ضعف    . خودش پيش آورده بود       براي بودنجرم عاشق   از وضعيتي كه به     . گرفت  
  . حساب كامران را كف دستش بگذاردبايد . خشم و حسادت در وجودش زبانه مي كشيد. مي كرد 

.  پلكـان ظـاهر شـد       پـاگرد  در چند لحظه بعد كـامران     . به گوشش رسيد  ناگهان صداي پايي          
در دلـش   . اي رنگي و خوش حالت هنگامه تلاقي كـرد          چشمهاي سياه و مخملي كامران با چشمه      

كامران به طرفش دويد . اشك از چشمهايش جاري شد   .  جان گرفت شديدي  احساس عشق   دوباره  
  ".  بيا بريم داخل ؟چي شده. نبينم گريه كني ! عزيز دل من ":گفت , گرفتو او را در آغوش 

ي خشم و حسادتش با ديدن كامران تبـديل         همه  . هنگامه گريه كنان به دنبال كامران روان شد          
ه در عالم ديگري باو . اما كامران متوجه ي اين همه تغيير در درون هنگامه نبود. ه بود به عشق شد
  . سر مي برد

اتفاقي افتاده ؟ چرا روي پله ها نشسته        " : كامران گفت   . هنگامه كنار كامران روي مبل نشست          
   "بودي ؟

  "...اما تا ديدمت . تا خفه ات كنم . بودم تا بكشمت آمده ": هنگامه گفت 
   "منو بكشي ؟ براي چي ؟" : كامران با تعجب گفت 

  ". چون خائني " : گفت هنگامه 
   "چه خيانتي ؟خائن ؟ " : گفت دستي به موهاي خوش حالتش كشيد و كامران 
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  ". تو و اون دختره سارا " :  گفت هنگامه

  "نظورت نامزد نيماست ؟  م! ؟ سارا" : كامران گفت 
   " يعني سارا نامزد نيماست نه معشوق تو ؟ !؟ نامزد نيما " : گفت , هنگامه شوكه شد 

   ".چه مزخرفاتي !  معشوق من ؟" :گفت كرد و مسخره اي كامران خنده 
  ". عزيزم معذرت ميخوام بهت شك كردم " : درآغوش كامران انداخت و گفت  هنگامه خودش را

 تـا . من مقصرم كه زودتر تو رو سر خونه و زندگيت نمـي بـرم               . تو مقصر نيستي     ": ت  كامران گف 
   " .به يكديگر مظنونيم , وقتي از هم دوريم 

خدا حفظت كند نيمـا     : با خود انديشيد    ,    كامران در حالي كه اشك هاي هنگامه را پاك مي كرد            
خونم را حلال  الان هنگامه  ,زدواج مي كردمابا او اگر به سارا علاقه مند نمي شدي و من ناخواسته   

  . مي كرد
  

***  
     

كـامران در تـدارك     . حرف آخر را مـي زنـد      سرنوشت  آدمها برنامه ريزي خودشان را دارند ولي           
         جـشنواره  بـه   شركت در مـسابقه     گروه نمايش اسب سياه براي      شد   هنگامه بود كه قرار    ازدواج با 

  . ا برودبين المللي تئاتر كاناد
و  كامران موضوع سفرش به كانادا را به هنگامه اطلاع داد اما هنگامه مثل هميشه عـصباني شـد          

يعني بازي ات در آن نمـايش مـسخره از ازدواجـت            " :  به كامران گفت      ,بناي ناسازگاري گذاشت  
  " ؟هترممه

  . ختيار كرد سكوت ا, كامران كه ديگر حوصله ي جر و بحث راجع به اين موضوع را نداشت 
  . و گوشي را قطع كرد  هنگامه ازسكوت كامران عصباني تر شد

حتي از فرودگاه و قبل از پـروازش از         .  پاسخ نداد    او, بعد ازآن هرچه كامران به هنگامه زنگ زد            
  . هنگامه پاسخي نگرفت 

همـراه سـارا بـه      نيما كه به    . كامران در فرودگاه از خانواده اش خداحافظي كرد و راهي سفر شد              
كانادا زيباي طبيعت ديدن  سارا براي نمايش اسب سياه و باداد به كامران اطلاع , انگليس رفته بود 

اما دوباره با كامران تماس گرفت و گفت كه قلب سارا نياز بـه عمـل جراحـي                  . به آنجا خواهد آمد     
  .فوري دارد و نمي تواند به كانادا بيايد 
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 يكي از دوستان هنگامه به كامران زنـگ زد و خبـر           ش اسب سياه بود كه       اولين شب اجراي نماي      

آخر چطور ممكن بود ؟ با عقل جور در . كامران از شنيدن خبر شوكه شد . خودكشي هنگامه را داد
  ؟نداشت تحمل رقيب را هنگامه خودكشي كرده بود تنها به اين دليل كه . نمي آمد

آن شب فقط غريـزه اش او را        . كرد   ه رفت و نمايش را اجرا     كامران نفهميد چگونه به روي صحن          
  . مرگ هنگامه برايش غير قابل باور بود. فكر كامران جاي ديگري بود , در اجراي نمايش ياري داد 

 ـ بـا  تماشـاچيان نيمـا را        كامران در ميان   ,ب دوم اجرا    در ش      بـا  . ديـد  يكدسـت سـياه      ي لباس
اريكي سالن ، كامران موجي از غم و درد را در چشمهاي نيمـا              در آن ت  . چشمهايش به او سلام داد    

   .عجيب بود كه نيما تنها آمده بود . ديد 
  
  
و بـا صـدايي خـوش آهنـگ         روي زمين زانـو زد      كامران  . نمايش به پايان خود نزديك مي شد           

نين تنهـا بـه     در اين تاريكي هيچ قانوني كشف نمي شود ، قوا         ... "  : بر زبان آورد    آخرين جمله را    
در پس هر مصيبتي علتي نهفته      ,  به يك سوال پاسخ داده ميشود  و آن اينكه            فقط. مي ريزند  هم  

  ".و هر آبي سرچشمه اي دارد 
                                                                              

  ١٣٧٢تابستان :                     سوژه                                                                           
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